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یادداشت سردبیر

امتحانات مدارس 
حضوری است

نجات ۸ کرمانشاهی
 از میان شعله های 

آتش و دود

حذف نسخه های کاغذی 
پزشکان از اول دی ماه

داستان 
وقت برای گریستن

  از مژده مواجی

انتشار 
یک نامه پستی 

مربوط به 
۸۰ سال پیش

سفر یک روزه 
وزیر آموزش

 و پرورش
 به کرمانشاه

 هر جریان شعری منتقدان 
خود را دارد!

عبدالله سلیمانی
هرمنتقدشـعری، خـواه ناخـواه  

خاصـی  شـعری  جریـان  بـه 
تعلـق ودلبسـتگی ذوقـی دارد. 
جریـان  از  بخشـی  خـوداو 
خـود  روزگار  شـعری  مسـلط 
اسـت. اهالـی نقـد و نظریـه پذیرفته اند هر شـاعر شـاخص 
و جریان مسـلط شـعری پس از آفرینش و اسـتقرار،به طور 
معمـول مخاطبان/خواننـدگان ومنتقـدان  خـود را هـم به 
همـراه می آورد؛اگـر ایـن گونـه نباشـد آن شـاعر و جریـان 
بـا پرسشـی جـدی روبـه رو خواهد شـد! شـعر ناب از سـر 
ضـرورت سـروده می شـود، از درون شـاعر به بیـرون پرتاپ 
می شـود بر زبـان می تنََد ومتنی بر گسـتره ی کاغذ شـکل 
می گیرد.هـر شـعر و جریان شـعری تـازه ،حتمن مخاطب 
وخواننده خـود را پیـدا می کنـد به تناسـب عمق و وسـعت 
هنـری اش منتقـدان خـود را هـم بـه همـراه خواهـد آورد.
منتقـدان شـعر همـان خواننـدگان حرفـه ای هسـتند که  
ذوق و تشـنگی ذائقـه شـعری خـود را از شـعر آن شـاعر 
وجریـان سـیراب می کنند.از بین همیـن خوانندگان جدی 
،افـرادی در قامت منتقد واز سـر بـاور ودغدغه مندی هنری 
شـعر آن جریـان را نقـد و واکاوی می کننـد. تجربـه شـعر 
معاصـر تـا به حـال همین مسـیر را طـی کرده اسـت.نیما 
وشـعر نیمایی توانسـت  منتقدان و صاحب نظـران خودش 
را هـم تربیـت کند.شـعر سپید،شـعر حجم ،شـعر فـروغ و 
دیگـر شـاعران مـدرن هـم همیـن توفیـق را داشـته اند. 
ایـن منتقـدان و شعرشناسـان که خـود از باورمندان شـعر 
وجریـان خاصـی هسـتند واز همـان آثـار التذاذ مـی برند، 
وقتـی پـای شـعرخوب وموفـق درمیـان باشـد مثال هـا 
ونمونه هـای خـود را ازهمـان شـاعران انتخـاب می کننـد.
ادامه در همین صفحه

و بــا شــوق و جدیــت نمونه هــای نــاب را تحلیــل و تجزیــه می کننــد وبــه مخاطبــان می شناســانند، در قامــت صاحــب نظــر و جریــان شــناس کتــاب هــا و مقاله هــا 
می نویسند.طبیعی اســت منتقــد و شــعر شــناس شــعر وشــاعری را ســوژه نــگاه و نقــد خــود می کنــد کــه برایــش ارزش هنــری و زیبایی شناســانه ی والایــی داشــته 
باشــد  و مطابــق معیارهــای ذوق ادبــی خــود باشــد. داوری او متاثــرازذوق ادبــی وشــعری اش اســت ایــن ســخن هرچنــد بــه طورمطلــق درســت نیســت ونمی تــوان 
ــه ماثابــت می کنــد منتقــدان معاصرمــا کــه پیرامــون شــعر  ــه شعرامروزوگذشــته ی آن ب ــه هســتند امــا دســت کم تجرب گفــت کــه تمــام منتقــدان شــعراین گون
نوشــته اند از نقدهــای شــان می تــوان متوجــه شــدکه معیارهــای آن هــا متاثــراز ذوق شعری شان بوده اســت. هرچنددرزمینــه نقدشــعر منابــع وآثارچــاپ شــده انــدک 
انــد وتعدادمنتقــدان هــم زیادنیســتند امــا ازمیــان همیــن انگشــت شــمارمنتقد هم متوجــه خواهیــم شــد کــه اینــان معیارهــا وســنجه های خودرا درموردشــعرخوب 
وشــاعران موفــق بــه روشــنی نوشــته اند .اگر ازآن هــا ســوال شــود کــه مثــلا چــرادر مــورد آثارفلان شــاعر،یا جریــان نقــد نمی نویســی؟ فــورا پاســخ می دهد:ایــن شــاعر 
و ایــن نــوع شــعر را نمی پســندم ،اصــلا لذتــی از خوانــش آن هــا نمی بــرم ورغبتــی بــرای خوانــدن هــم نــدارم ،شــعر واقعــی نیســت ومــن بــه عنــوان شــعر قبولــش 

نــدارم کــه درمــوردش بنویســم...
ــه بــه طــور مطلــق .این هــا بخشــی از دلایــل ننوشــتن ها اســت نــه تمــام آن.در فضــای  تجربــه شــعر معاصــر بــه مــا مــی گویــد ایــن نظــر درســت اســت امــا ن
آکادمیــک هنــوز بخــش بزرگــی از نســل قدیــم اســتادان ادبیــات فارســی،با شــعر مــدرن فارســی رابطــه ندارنــد و نخوانده انــد طبیعــی اســت ا ینهــا کــه شــعر نیمــا و 
پــس از آن را نخوانده انــد پــس نمی شناســند و نمــی تواننــد در مــورد آن بنویســند.اما مخاطــب مــن منتقــدان جریــان شــعر مــدرن فارســی اســت و بــه طــور کلــی 
جریــان شــعر نیمایــی و پــس از آن اســت.به ویــژه شــعر دهــه هفتــاد و پــس از آن اســت.آیا شــعر هفتــاد و شــعر پســت مــدرن توانسته اســت هماننــد شــعر نیمایــی و 

آزاد شــاملو ،منتقــدان خــود را پــرورش دهــد!؟
 آیــا مشــکل از ماهیــت هنــری بخشــی از شــعر و شــاعران امــروز نیســت! شــعر بایــد مخاطــب داشــته باشــد و مخاطبــان خــودش را تربیــت کنــد تــا از درون ایــن 
مخاطبــان جــدی، کســانی هــم آن را نقــد کننــد و درمــورد ارزش هــا و وجــوه مختلــف آن بنویســند! مــی پذیریــم منتقــد در درجــه اول بــه عنوان یــک خواننــده بایدبا 
تجهیــز ذوق و ســلیقه خــود شــیوه برخــورد و خوانــش  ایــن نــوع شــعرها را بلــد باشــد تابتوانــد از شــعر ایــن شــاعران لــذت ببــرد وســپس  در قامــت یــک خواننــده 
حرفــه ای بــه طــور جــدی آن شــعررا پیگیــری کنــد در نهایــت بــا شــناخت مبانــی تئوریــک آن، در مــوردش بنویســد ونقدکنــد! منتقــدی کــه بــرای مثــال تنهــا آثــار 
نیمــا و شــاگرد نیمــا را مطالعــه کــرده و بــه عنــوان شــعر واقعــی قبــول دارد بــه طــور طبیعــی نمــی توانــد در مــورد شــعر پســت مــدرن بنویســد در حالــی کــه هنــوز 
شــعور شــعر ی اش بــه همــان شــاعران و آن نــوع شــعر محــدود اســت! چــون هنــوز بــا همــان معیــار هــا و ســنجه هــای ادبــی وزیبایــی شناســانه پیشــین ،شــعرهای 
شــاعران دیگــر را می خوانــد از ایــن رو ناگهــان بــر مــی آشــوبد و مــی گویــد ایــن شــعر نیســت! نمی خوانــد، شــناختی هــم نــدارد کــه بخواهــد آن را نقــد کنــد! 
حتــی دانــش نقــد ایــن نــوع شــعر را هــم بــه درســتی نمــی دانــد چــون منتقــد در درجــه اول خواننــده اســت هرچنــد هــم نــام یــک منتقــد را یــدک بکشــد، بــاز هم 
نمی توانــد شــعر ایــن شــاعر خــاص را نقــد کنــد. اصــلاً نبایــد توقــع داشــت.اما تردیــدی وجــود نــدارد خــود شــاعر و هرجریــان شــعری مدعــی امروزی،بایــد بتوانــد 

مخاطبــان و منتقــدان  خــود را بــه همــراه بیــاورد وتربیــت کنــد....

معرفی کتاب

اتفـاق  بـه  را  کتـاب  ایـن  از  شـعری 
: نیـم ا می خو

این جا قرارمان بود
]زن با مرد همین گفت[
هنوز تا فردا راه داریم

]مرد چیزی به صدای دریا نیفزود[
و باز هم دریا بود

مرد ساعت ها را به دریا فرستاد

زن در هر گردش
دانه های شن را برای ماهی ها ریخت

مرد قلاب ها را به دریا فرستاد
زن شیشه ها از آبِ دریا پرُ کرد

مرد زن ها را به دریا بخشید
زن دریا بود

عقربه ها روی هم که جفت شدند
مرد رفت و با دریا آمیخت.

تجدیدِ چاپِ سه مجموعه ی شعر
 از #آفاق_شوهانی در یک مجلد

#سـه_دقیقه_از_کمی_بیش تر جدیدتریـن کتـابِ #آفاق_شـوهانی بـه تازه گـی به 

همـتِ #نشر_شـالگردن راهـی بازارِ نشـر شـده اسـت. این کتاب سـه مجموعه ی 
شـعر از ایـن شـاعر را به هـم راه دارد:

1. #تنهاتر_از_آغاز که نخستین بار در سالِ 1376 منتشر شد
2. #در_این_نهُ_در_سیزده که نخستین بار در سالِ 1380 منتشر شد

3. #من_در_این_شعر_آفاق_شـوهانی_تویی کـه نخسـتین بـار در سـالِ 1382 
شد منتشـر 

قیمـت  بـه  و  دارد  صفحـه  صدونـودودو  #سـه_دقیقه_از_کمی_بیش تر  کتـابِ 
اسـت.  گرفتـه  قـرار  مخاطبـان  دسـت رسِ  در  تومـان  هفتادهـزار 

ادامه از یادداشت سردبیر

رمان ،فلسفه = زن
به قلم حسین رسول زاده )نظریه پرداز ادبی (
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اجرای احکام شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

دادگستری کل استان کرمانشاه
آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(

درخصوص پرونده به کلاسه اجرایی ۹۸۰۳۳۱ شعبه ششــم اجرای احکام مدنی کرمانشاه  دائر بر فروش 
ششدانگ پلاک  ۶۵۳/۲۰۵باقی مانده از ۱/۲۹ و  ۳/۱۳۲ اصلی باشماره قبت ۹۶۱۳۴ دفتر  ۳۴۵/۱ح  صفحه 
۲۸۴ بخش یک حومه به مالکیت مرحوم خان جان مردانی این اجرا در نظر دارد ششدانگ یک واحد آپارتمان 
مسکونی )طبقه اول( از ساختمان سه طبقه به مساحت ۱۶۰ متر مربع به نشانی کرمانشاه- دیزل آباد شهرک 
کشاورزی بلوک ۳۱ قطعه ۲ ) خیابان صد( ابتدای شهرک کوی دوم با مشخصات ذیل مطابق ماده ۱۳۷ و ۱۳۸ 

قانون اجرای احکام مدنی به فروش برساند .
آپارتمان مورد بحث در طبقه اول از ساختمان سه طبقه و پیلوت که جمعا )چهار سقف( که دارای اسکلت 
فلزی و سقف تیرپه بلوک فاقد آسانسور و فاقد نماسازی و بدنه پیلوت هم بدون نازک کاری با قدمت حدود 
۸ سال و دارای دو اتاق خواب و پذیرایی و آشپزخانه و سرویس های بهداشتی که کف آن کلاً سرامیک و بدنه 
آشپزخانه کاشی با کابینت mdf و دیوارها و سقف ها فاقد رنگ آمیزی با کاربری مسکونی و دارای امتیاز آب 
مشاع وبرق،  گاز مجزی می باشد. ساختمان موصوف فاقد پایانکار شهرداری و صورتمجلس تفکیکی و سند 
تفکیکی واحدها و واحد طبقه اول مورد ارزیابی فاقد سند ثبتی می باشد و دارای محدودیت رهنی به نفع  

بانک مسکن شعبه شهید مصطفی امامی کرمانشاه به مبلغ حدود ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بازداشت می باشد. 
ملک مورد مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ بازدید و با در نظر گرفتن موقعیت 
مکانی ملک و جمیع امتیازات ارزش طبقه اول ســاختمان سه طبقه مورد بحث  و با توجه به اینکه در حال 
حاضر فاقد پایان کار شهرداری و بدون سند ثبتی ارزش هر متر مربع ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردید که ارزش 
کل با توجه به مساحت ۱۲۲ مترمربع و بدون در نظر گرفتن بدهی بانکی )مبلاغ رهنی( و بدهی شهرداری 
وســایر بدهی های احتمالی به اشخاص حقوقی و حقیقی و سایر موسسات جمعا به مبلغ۱۰/۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰  
ریال )معادل یک میلیارد و سی و هفت میلیون تومان( ارزیابی شده است .مزایده برای روز دوشنبه مورخ 
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ســاعت  ۱۱/۳۰صبح تعیین گردیده است، طالبین و خریداران میتوانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا واقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه ششم اجرای احکام مراجعه تا 
ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که 
بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد شرکت کنندگان در مزایده مکلفند حداکثر 
۱۰درصد  مبلغ بهای مزایده موجودی در کارت عابر بانک- بانک ملی به همراه داشته باشند که فی المجلس 
به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
مزایده به حســاب مزبور واریز کند، در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده ۱۲۹ 
قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. پس از 
احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود. ضمناً هزینه 

نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد.

مدیر دفتر شعبه ۶ اجرای احکام مدنی دادگستری کل کرمانشاه
 فرهاد حاتم زاده

سرپرست سازمان سازمان آتشنشانی شهرداری 
کرمانشاه از  نجات 8 شهروند کرمانشاهی از میان 

شعله های آتش و دود خبر داد.
به گزارش مرکــز اطلاع رســانی روابط عمومی 
شهرداری کرمانشاه، سحرگاه امروز )یکشنبه ۲8 
آذر( یک مورد حریق برج ۹ طبقه در ســه راه ۲۲ 
بهمن کرمانشاه به سازمان آتشنشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کرمانشاه از طریق سامانه ۱۲۵ 

اعلام شد.
فرهاد فرهودی سرپرســت سازمان آتشنشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری کرمانشاه در خصوص 
وضعیت اطفای این حریق اظهار کرد: پس از اعلام 
حریف ســنگین به سازمان آتشنشانی در ساعت 
۴ صبح امروز، ســریعا 8 خودرو اطفای حریق به 

همراه ۲۵ آتشنشان به محل حریق اعظام شدند.
وی افزود: به دلیل حجم سنگین دود و حریق این 
ساختمان ۹ طبقه سه راه ۲۲ بهمن از ۳ ایستگاه 
سازمان آتشنشانی شــهرداری کرمانشاه به این 

منطقه آتشنشان اعظام شد.
سرپرست سازمان سازمان آتشنشانی شهرداری 
کرمانشــاه تصریح کرد: 8 نفر در این ساختمان 
گرفتــار در حریق بودند که طــی عملیات ۱۲۰ 
دقیقه ای تمامی افراد گرفتار شــده در ساختمان 

بدپن هیچ گونه آسیبی نجات پیدا کردند.
وی در پایان گفت: منشا این حریق مشکل فنی 
در آسانسور ساختمان بوده که به کل ساختمان 

سرایت کرده است.

رنجبر فرماندار کرمانشاه :بر این اساس قیمت نان 
سنگک سنتی و ماشینی دولتی از هزار تومان به 

۱۵۰۰ تومان افزایش یافت.
قیمت نان سنگک اتوماتیک از ۵۵۰ تومان به هزار 
تومان، اتوماتیک تونلی )کیلویی( از ۱۵۵۰ تومان 
به ۲۲۰۰ تومان، بربری سنتی و ماشینی از ۷۰۰ 
تومان به هزار تومان، لواش نیمه اتوماتیک و سنتی 

از ۳۰۰ تومــان به ۴۰۰ تومان، تافتون ســنتی و 
ماشینی از ۴۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان و نان ساچی 

پز از هزار تومان به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت.
قیمت نان ســنگک سنتی و ماشــینی آزادپز از 
۱۵۰۰ تومان به دوهزار تومان، سنگک اتوماتیک 
از ۷۵۰ تومــان به ۱۲۰۰ تومان، اتوماتیک تونلی 
کیلویــی از ۱8۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان، بربری 

ســنتی و ماشینی از هزار تومان به ۱۵۰۰ تومان، 
لواش نیمه اتوماتیک و ســنتی از ۳۰۰ تومان به 
۴۵۰ تومان، تافتون ســنتی و ماشــینی از ۶۰۰ 
تومان به 8۰۰ تومان و نان ســاچی پز از ۱۵۰۰ 

تومان به دوهزار تومان افزایش یافت.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان کرمانشاه از 
توانمند ســازی سربازان کرمانشــاهی با آموزش های 

متناسب با نیاز بازار خبر داد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان کرمانشاه از 
توانمند ســازی سربازان کرمانشــاهی با آموزش های 

متناسب با نیاز بازار خبر داد.
یــاور محمــدی  اظهار کــرد: اداره فنــی و حرفه ای 

آموزش هــای متعدد و متناســب با نیاز بــازار کار و 
فناوری های نوین برای توانمند سازی سربازان را ارائه 
می دهد.وی افــزود: آموزش ها به صورت حضوری و با 
ارائــه مطالب تئوری و عملی به صــورت همزمان و بر 
اساس استاندارد هر رشته آموزشی به سربازان وظیفه 
داده می شــود. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
کرمانشاه تصریح کرد: توانمند سازی سربازان وظیفه و 

مهارت آموزی آنان جهت ورود به بازار کار پس از اتمام 
سربازی از اهداف این کار است.

محمــدی گفت: تمام ســربازان معرفی شــده جهت 
آمــوزش می تواننــد از مزایای مهارت آمــوزی بهره 
مند شــده و ۶۰ درصد در پادگان هــا و ۴۰ درصد در 
کارگاه های محیط کار واقعی آموزش می بینند.وی بیان 
کرد: تمامی ســربازان پس از اتمام دوره و شرکت در 

آزمون و کسب نمره قبولی می توانند گواهینامه مهارت 
آموزی بین المللی را دریافت کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه خاطر 
نشان کرد: بر اساس استاندارد مربوطه و ساعات آموزشی 
خاص هر رشته سربازان می توانند مهارت های آموزشی 
جوشکاری، برق ساختمان، مکانیک خودرو، کامپیوتر، 
کشاورزی، گیاهان دارویی، کار آفرینی، تأسیسات و از 

قبیل کارها را دریافت کنند.
محمدی خاطر نشان کرد: بر اساس مفاد تفاهم نامه های 
منعقده سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور با قرارگاه 
مهارت آموزی نیروهای مســلح در اســتان کرمانشاه 

برای ســربازان هزینه ای نداشته و به صورت حضوری 
در محل پادگان و تعمیرگاه های پادگان ها و در مراکز 
اجــرا می گردد.وی گفت: به دلیــل عدم امکان جذب 
مربی و انتقال حدود ۶۰ نفر از مربیان تبدیل وضعیت 
شــده به سایر دســتگاه ها و قطع سهمیه امریه سرباز 
مربی تعدادی از کارگاه ها فاقد مربی هستند.مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه افزود: در برخی 
از کارگاه ها از مربیان سایر کارگاه های آموزشی به منظور 
جبران کاهش نیرو کمک گرفته و به دلیل عدم تقاضا 
از سوی دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی برخی 

از رشته ها در استان کرمانشاه آموزش داده نمی شود.

سینا کرمی
ازنفرات برتر مســابقه هفته بسیج در مخابرات 

منطقه کرمانشاه تجلیل شد.
به گــزارش خبرنگار آوای پراو- طی مســابقه 
ای که به مناســبت گرامیداشت هفته بسیج و 
یــادو خاطره دلاور مردیهــای رزمندگان دفاع 
مقدس وبسیجیان جان برکف در بین کارکنان 
و بسیجیان مخابرات منطقه کرمانشاه واعضای 
خانــواده آنان برگزار شــد،نفرات برتر معرفی و 
طی مراسمی با اهدای لوح سپاس از آنان تقدیر 

گردید.
براســاس این گزارش، این مراسم در نمازخانه 
ساختمان مرکزی مخابرات استان و پس از اقامه 
نماز ظهر وعصر باحضور دکتر امیری؛ سرپرست 
مخابرات منطقه کرمانشاه، امام جماعت مخابرات 
استان و جمعی از مسئولین، بسیجیان وکارکنان 

مخابرات استان برگزار و از نفرات برتر این مسابقه 
تجلیل به عمل آمد.

درحاشــیه این مراســم، حســین آتشکاری؛ 
رئیــس اداره روابــط عمومی و دبیر شــورای 
فرهنگی مخابرات منطقه کرمانشاه گفت: این 
مســابقه باعنوان »دلنوشــته ای برای بسیج« 
باهدف یــادآوری روحیه از خودگذشــتگی و 
فداکاری شــهدای گرانقــدر و دلاوری مردان 
وزنــان بســیجی و ترویــج فرهنــگ ایثار و 
شــهادت در بین کارکنان مخابــرات منطقه 
کرمانشــاه و اعضای خانواده آنان برگزار شد که 
شــرکت کنندگان آثار خود را از طریق صفحه 
 اینستاگرام مخابرات استان کرمانشاه به آدرس:

 http:instgram.com/kermanshah_tci_iran  
ارسال و در نهایت سه نفرازشرکت کنندگان به 

قید قرعه معرفی شدند.

معاون کمیته امداد کرمانشاه:

۶۱ هزار سالمند 
زیر پوشش کمیته 

امداد امام خمینی)ره( 
کرمانشاه هستند

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته 
امداد خمینی )ره( اســتان کرمانشــاه 
گفت: ۶۱ هزار ســالمند زیر پوشــش 
کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان 

کرمانشاه هستند.
محمود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر 
اظهار کرد: تعداد سالمندان زیر پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان 
کرمانشاه ۶۱ هزار و ۱۰۴ نفر بوده که از 
این تعداد ۲۲ هزار و ۶۳۰ نفر مرد و ۳8 

هزار و ۴۷۴ نفر زن هستند.
وی افزود: ۴8 هزار و ۲۶۰ خانوار دارای 
سرپرست سالمند بوده که از این تعداد 
خانوار ۲۵ هزار و ۶۵۶ نفر ســالمند زن 
و ۲۲ هزار و ۶۰۴ نفر مرد سرپرســتی 

خانواده ها را برعهده دارند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته 
امداد امام خمینی )ره( استان کرمانشاه 
تصریح کرد: افراد بالای ۶۰ سال سالمند 
محسوب شده و به دلیل شرایط جسمی 
و سنی که دارند از کارافتاده یا خانه دار 
بوده و توانایی انجام کارهای سنگین را 

ندارند.
رضایی خاطر نشان کرد: سالمندان مانند 
بقیه مددجویان از حمایت های کمیته 
امداد همچون کمک معیشــت درمان، 

اجاره مسکن و بهره مند می شوند.
دارای  خانوارهــای  کــرد:  بیــان  وی 
سرپرست یا افراد سالمند به دلیل شرایط 
ویژه در اولویت دریافت کمک هزینه های 
درمانی، کمک هزینه نگهداری، کمک 
هزینه لوازم بهداشتی، پرداخت وام های 

ودیعه مسکن و.. هستند.

 دکتر سارا شاه آبادی معاون فنی مرکز بهداشت استان 
کرمانشــاه :  در حال حاضر ۳۵ پایــگاه تجمیعی در 
حال فعالیت هستند و در تمامی پایگاه های سلامت و 
خانه های بهداشت تزریق واکسن کرونا انجام می گیرد و 
تا کنون ۹8 هزار کرمانشــاهی دُز سوم واکسن کرونا را 

دریافت کردند.
واکســن کرونا در استان کرمانشاه به صورت روزانه ۱۳ 
الی ۱۵ هزار دز تزریق می شــود و تاکنون در اســتان 
کرمانشــاه کمبودی برای تأمین واکســن کرونا وجود 

نداشته است.
در استان کرمانشــاه 8۷ درصد مردم دُز اول، ۷۹.۲ دُز 
دوم و ۹8 هزار و ۵۰۰ نفر تاکنون دُز سوم واکسن کرونا 

رو دریافت کرده اند.
نوع واکســن های تزریقی در اســتان کرمانشاه شامل 
سینوفارم، پاســتو کووک، پاستو کووک پلاس، برکت، 

اسپایکوژن، آسترازنکا و اسپوتنیک است.
افراد بالای ۱8 ســال که حداقل ســه ماه از تزریق دُز 
دوم آنها گذاشته به ترتیب اولویت می توانند نوبت سوم 

واکسن کرونا خود را دریافت کنند.
عوارض گزارش شده ناشی از واکسن های کرونا بسیار 

خفیف و طبیعی بوده که نشان دهنده تحریک سیستم 
ایمنی و آمادگی بدن در مقابل کرونا بوده است.

افــراد مبتلا به کرونا، افرادی کــه بیمارهای تب دار یا 
افرادی که به تخم مرغ حساسیت شدید دارند از زدن 
واکسن کرونا منع شده و افراد مبتلا به کرونا چهار هفته 
پس از بهبودی می توانند برای تزریق واکسن اقدام کنند.
افرادی که تا کنون واکســن کرونــا دریافت نکرده اند 
می توانند با مراجعه به مراکز و پایگاه های بهداشــتی 
استان کرمانشــاه واکسن کرونا خود را دریافت کرده و 
همچنین افرادی که زمان تزریق واکسن کرونا در نوبت 
دوم و سوم آنها فرا رسیده هر چه سریع تر برای تزریق 

واکسن اقدام کنند.

مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت 
آمــوزش و پرورش:امتحانات دوره های تحصیلی 
متوســطه اول و دوم به شــیوه حضوری برگزار 
می شــود و فقط در شرایطی که مدرسه به دلیل 
شــیوع بیماری، در وضعیت قرمــز کرونایی قرار 
داشته باشــد به صورت استثنا و با تأیید آموزش 
و پرورش محل، ارزشیابی دانش آموزان براساس 
دستورالعمل ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره 

شیوع بیماری کرونا انجام می شود.
همچنین امتحانات داوطلبــان آزاد و آن گروه از 
دانش آموزان پایه دوازدهم که در خرداد و شهریور 
ماه موفق به کســب نمره قبولی در برخی دروس 

نشده اند، طبق برنامه اعلامی از دوم دی ماه آغاز  
و به شیوه حضوری در حوزه های امتحانی سراسر 
کشــور با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی 

برگزار می شود.
در این امتحانات از انواع سوالات )تشریحی،کوتاه 
پاســخ، چهار گزینه ای و...( استفاده شده و نمره 

منفی ندارند.
امتحانات پایه نهم بزرگســال، آموزش از راه دور، 
ایثار گران وداوطلبان آزاد نیز هماهنگ اســتانی، 
به شیوه حضوری و با رعایت کامل شیوه نامه های 

بهداشتی می باشد.

خبــر 2
دوشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۰- شماره ۱۴۳

از برگزیدگان مسابقه هفته بسیج
 در مخابرات منطقه کرمانشاه تجلیل شد 

سرپرست سازمان سازمان آتشنشانی شهرداری کرمانشاه خبر داد؛

نجات 8 کرمانشاهی از میان شعله های آتش و دود

توانمند سازی سربازان کرمانشاهی با آموزش های متناسب با نیاز بازار

رنجبر فرماندار کرمانشاه :

افزایش قیمت نان در کرمانشاه تایید شد

۹۸ هزار کرمانشاهی دز سوم واکسن 
کرونا را دریافت کردند

امتحانات مدارس، حضوری است
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مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه:

امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان که با 
حضور وزیر آموزش و پرورش و استاندار کرمانشاه در 
سرسرای شهدای دولت استانداری برگزار شد، مهندس 
مرزبــان نظری؛ مدیرکل نوســازی مدارس اســتان 
کرمانشــاه اظهارداشــت: در بحث تخریب و بازسازی 
12/5 درصد مدارس نیازمند به تخریب و باز ســازی 
می باشــند که این مهم نیازمند تامین اعتبار در این 

خصوص می باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوســازی مدارس 
استان کرمانشاه، نظری افزود: با وقوع زلزله کرمانشاه در 
همان روزهای اولیه بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری 
مبنی بر تهدید زلزله به فرصت و با دســتور استاندار 
محترم، با آســیب دیدن ۷۸ مدرسه با یکصد وپانزده 
کلاس درس، کار تعمیر و بازســازی این مدارس آغاز 
و امروز ۳2۰ مدرســه با هزار و دویست و بیست و دو 
کلاس درس و بــا اعتبار بالغ بــر ۴۰۰ میلیارد تومان 
تحویل آموزش و پرورش شــده اســت که همین امر 
موجب شــد که با توجه به میانگین ســرانه آموزشی 
کشور که 21/5 می باشــد امروز این سرانه در استان 
از ۷/5 متر مربع به ۴/۶ متر مربع رســیده اســت که 

موجب افزایش هفت دهم متر مربع ســرانه آموزشی 
استان گردید.

وی همچنین در بحث خیرین مدرسه ساز استان گفت: 
این اســتان از تعداد ۶۴۰ خیر حقیقی و حقوقی بهره 
مند می باشــد که میزان مشارکت این خیرین نیک 
اندیش در سال 1۳۹۹ پنجاه میلیارد تومان بوده است 
که پیش بینی رقم امسال ۶۰ میلیارد تومان می باشد 
که تا بــه امروز مبلغ ۳5 میلیارد تومان ازین تعهدات 

پرداخت شده است.
نظــری عنوان کــرد: در بحث اصلاح سیســتم های 
گرمایشــی در استان کرمانشــاه از زمان شروع طرح 
2۹۳1 فضای آموزشی استاندارد سازی شده است که 
امروز 2۴۰ کلاس درس با پیشرفت ۷5 درصد مشغول 
به فعالیت می باشد که شامل اصلاح سیستم حرارت 
مرکزی برای مدارس بیــش از 2 کلاس و در مدارس 
یک و دو کلاســه که فاقد گازکشــی هستند، جهت 
تامین سیستم گرمایشی این مدارس از رادیاتور های 
برقی اســتفاده خواهد شد. وی گفت: امروز در استان 
کرمانشاه هیچ مدرسه ای دارای بخاری های چکه ای 
نفتی نمی باشد و پرونده مدارس خشتی و گلی نیز در 

استان جمع شده است. در بحث مدارس کانکسی نیز 
با ساخت مدرسه برای مدارس بالای 15 نفر جمعیت 
دانش آموز، از ۴۶۰ کلاس به 2۶۰ کلاس درس رسیده 
ایــم که آمار دانش آموزان در این مدارس کمتر از 1۰ 

درصد می باشد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان افزود: در حال حاضر 

۹۰ پــروژه با حدود چهارصد و پنجاه کلاس درس در 
دست احداث است که اعتبار استانی برای این پروژه ها 
۳۷ میلیارد تومان و اعتبار ملی یکصد و هفتاد میلیارد 
تومان می باشــد که با برنامه ریزی ها صورت گرفته 
امیدواریم در موعد مقرر شاهد تحویل این مدارس به 

دانش آموزان عزیز استان باشیم.

 جلســه ویدیو کنفرانس دکتر شــکیبا معاون 
بهداشــتی و مدیران ارشــد معاونت بهداشت با 
روسای شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها 

امروز برگزار شد.
دکتر شکیبا معاون بهداشتی:به افرادی که هنوز 
در واکســن زدن تردید دارند توصیه می شــود 
هرچه ســریعتر نســبت به تزریق واکسن اقدام 
کنند زیرا افراد واکسینه نشده بیشتر در معرض 
ابتلای به امیکرون هستند.با توجه به  ورود سویه 
جدید امیکرون به کشور از مردم عزیز کرمانشاه 
درخواست می کنم که در شب یلدا از دورهمی ها 
دوری کنند تا شاهد همه گیری کرونا در استان 

نباشیم. 
برای رسیدن به ایمنی ناشــی از واکسن، بعد از 
تزریق دوز دوم به بیش از یک ماه زمان نیاز است. 
پــس برای تزریق واکســن در موعد مقرر عجله 
کنید.خدمتگزاری به مردم ایران بخصوص استان 
کرمانشاه افتخار ماست  و بحث واکسیناسیون نیز 
مشارکت 1۰۰درصدی مردم را می طلبد.تزریق 

دوز سوم باید سرعت بیشتری در استان بگیرد تا 
میزان ابتلا،  نیاز به بستری در ICU و مرگ و میر 
به شدت کاهش یابد.با توجه به شناسایی سویه 
امیکرون کرونا در ایران، با تزریق دوز سوم واکسن 
و رعایت بیش از پیش پروتکل های بهداشــتی 

می توانیم از این موج گذر کنیم.
امیکرون سرایت پذیری بسیار بالایی دارد و موج 
ناگهانی ایجاد می کند که باید واکسیناسیون علیه 

کرونا را جدی بگیریم.
مراکز منتخب 1۶ ســاعته باید آمادگی کامل را 

داشته باشند.
تمامی مدارس کرمانشاه زیر ذره بین کارشناسان 
بهداشتی هستند و باید بازدید از مدارس بیش از 

گذشته  مورد توجه قرار بگیرد.
تمام دغدغه و تلاش همکاران بهداشتی صیانت از 
سلامت مردم و تشویق جامعه به واکسیناسیون 

است.
واکسیناسیون نقش بسیار اثر گذار و چشمگیری 
در کاهش میزان بستری ها و جلوگیری از مرگ و 

میر ناشی از بیماری کرونا را دارد. 
واکسیناسیون تنها راه موثر پیشگیری از بیماری 
کرونا می باشــد و اگر بخواهیم بیماری را به نحو 
مطلوبی کنترل کنیم باید این مهم را در ســطح 

استان جدی بگیریم.
فراخوان فعال و اکتیو جهت تزریق هر ســه دوز 
واکســن برای افراد بالای 1۸ سال انجام شود و 
از همه مردم فهیم اســتان کرمانشاه می خواهم 
برای حفظ جان خود و عزیزانشان نسبت به تزریق 

واکسن کرونا اقدام کنند.
دکتر سارا شاه آبادی معاون فنی معاونت بهداشتی: 
افرادی که واکسن کرونا نزده اند در اولین فرصت 

باید تعیین تکلیف شوند.
برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا نیاز به تبلیغات 
محیطی گسترده ای در استان است که باید در 
اولین فرصت انجام شود تا مردم به اهمیت تزریق 

دوز سوم پی ببرند.
نبایــد  هیــچ مرکــز تجمیعــی در اســتان 

 تعطیل شود.

آب شــرب پایــدار اهالی روســتای باوله با 
جمعیتی بالغ بر 1۴۰۰ نفر از طریق به مدار 
آوردن یک حلقه چاه طی هفته آینده تامین 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آبفا استان 
کرمانشاه: علیرضا کاکاوند؛مدیرعامل شرکت 
آب و فاضلاب اســتان در حاشــیه بازدید از 
روســتای باوله شهرستان سنقر و کلیایی در 
روز یکشنبه 2۸ آذر ماه 1۴۰۰ که به منظور 
بررسی مشــکلات این روســتا انجام شد به 
ضرورت مدیریت منابع آبی در اســتان تاکید 
کرد و گفــت: در این زمینــه باید مدیریت 
صحیح و برنامه ریزی مناســب صورت گیرد 
تا بتوان از منابع آبی روســتاها به عنوان جزء 
تفکیک ناپذیر توســعه پایدار کشور حفاظت 

کرد.
وی ضمن تاکید بر خدمات رســانی مطلوب 
به روستاهای اســتان عنوان نمود: متاسفانه 
به علت تداوم خشکسالی در استان کرمانشاه 

بسیاری از منابع تامین آب شرب با افت فشار 
مواجه شــدند از جمله این منابع چاه تامین 
کننده آب شرب روســتای باوله شهرستان 
ســنقر و کلیایی است که شرکت آبفا استان 
جهت رفع این مشــکل با رایزنی های انجام 
شده با اهالی منطقه، و کسب رضایت آن ها به 
مدار آوردن یک حلقه چاه کشاورزی به صورت 

موقت را در دستور کار خود قرار داد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضلاب اســتان 
کرمانشاه خاطر نشان ساخت: به مدار آوردن 

این چاه به اقداماتی از جمله خریدالکتروپمپ 
شــناور، تابلو برق، لوله آبده چاه، تامین ۴۰۰ 
متر لوله پلی اتیلن و لوله گذاری خط انتقال 
جهت اتصال به مخزن نیازمند است تا ظرف 
یک هفته آینده این چاه در مدار بهره برداری 
قرار گیرد. کاکاوند به برنامه بلند مدت شرکت 
آب و فاضلاب اســتان برای تامین آب شرب 
روســتای باوله اشــاره کرد و بیان نمود: این 
شــرکت جهت رفع کامل مشــکل و تامین 
آب شرب پایدار و بهداشتی روستا، حفر یک 
حلقــه چاه جدید را در دســتور کار دارد که 
خوشبختانه تعیین محل چاه انجام گردیده 
و تملک زمین مورد نیاز در دســت اقدام می 
باشد با اجرای این پروژه اهالی روستای باوله با 
جمعیتی بالغ بر 1۴۰۰ نفر از آب شرب پایدار 

بهره مند خواهند شد.
روستای باوله با ۳۶۰ مشترک آب و جمعیتی 
بالغ بر 1۴۰۰ نفر در 1۸ کیلومتری شهر سنقر 

قرار دارد.

مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران و 
ســخنگوي صنعت برق در پاســخ به سوالي در 
خصوص اطلاعیه شرکت توزیع استان تهران افزود: 
شبکه سراســري برق در وضعیت پایدار قرار دارد 
و تاکید کرد: هیچ مشکل و محدودیتي در تامین 
برق مشــترکان وجود ندارد و این اطلاعیه بدون 
هماهنگي منتشر شده است و از اعتبار ساقط مي 

باشد.
به گزارش پایگاه خبــري توانیر، مصطفي رجبي 
مشهدي با اعلام این خبرتصریح کرد: وزارت نیرو 
طي سه ماهه گذشته با برنامه هاي بهبود راندمان 
نیروگاه ها، افزایش واردات و قطع مراکز استخراج 
مجاز رمز ارز ، تعدیل روشــنایي معابر نسبت به 
کاهش مصرف ســوخت نیروگاه اقدام کرده است 
که نتایج خوبي داشــته است . وي افزود وضعیت 
مخازن سوخت نیروگاه ها نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، وضعیت مطلوبي دارد.
رجبي مشــهدي همچنین با اشاره به پیش بیني 
سازمان هواشناسي مبني بر سردشدن دماي هوا 
از روز ســه شــنبه هفته جاري، خاطرنشان کرد: 

این رخداد به طور طبیعي  باعث افزایش مصرف 
انرژي و گاز در کشــور خواهد شد و ضرورت دارد 
مشترکان عزیز در کاهش مصرف برق و گاز جدیت 

بیشتري داشته باشند.
وي درعیــن حال بــا دعــوت از هموطنان براي 
مدیریت مصرف ، اظهارداشــت: از هموطنان در 
سراسر کشــور درخواســت مي کنیم با رعایت 
نکات ساده اي مانند، کاهش دماي سیستم هاي 
گرمایشي که به ازاي هر یک درصد کاهش دما، ۳ 
درصد در مصرف کاهش خواهیم داشت، همچنین  
خاموش کردن لامپ هاي اضافي که مي تواند در 
تامین برق همه و انرژي همه مشترکان کمک کند، 

نسبت به مدیریت مصرف اقدام کنند. 

در نشست تجلیل از راهداران و فعالان حوزه حمل و نقل که با حضور 
اســتاندار، فرماندار و عوامل راهداری اســتان کرمانشاه تشکیل شد، 

دغدغه های این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشســت علاوه بر ارائه گزارش عملکــرد اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشاه، علی اکبر رضوی پور رئیس 
کانون رانندگان استان کرمانشاه و انجمن صنفی رانندگان کنگاور به 
بیــان دغدغه های رانندگان پرداخت و گفت: مطالبه اصلی رانندگان 
در دو حوزه تعویق در پرداخت کرایه رانندگان و عدم امکانات رفاهی، 
همچنین نبود نماینده ای از صنف رانندگان برای رسیدگی به دغدغه 
های آن هاســت، مورد دیگر نبود درمانگاه تامین اجتماعی در کلیه 

شهرستان ها استان برای رفع مشکلات حوزه درمان رانندگان است.
در ادامه برومند عباســی به عنوان نماینده انجمن صنفی رانندگان 
کرمانشاه تصریح کرد: چرخ اقتصاد هر کشور به حمل و نقل آن وابسته 

است، بنابراین لازم است زمان بیشتری برای رانندگان صرف شود.
وی در ادامه به نبود نمایندگی بیمه طرف قرار داد در تمامی شهرستان 
ها استان اشاره کرد و گفت: لازم است بیمه طرف قرارداد یک شعبه 

در داخل پایانه قرار دهد.

عباسی در پایان به حمل بار غیر مجاز از سوی دلالان در قالب رانندگان 
خبر داد و درخواست تسریع در رسیدگی به این امر را عنوان کرد.

کهزاد محبی دبیر انجمن صنفی حمل و نقل کالای کرمانشاه نیز به 
ورود شــرکت های استارتاپ به عرصه حمل و نقل اشاره ای داشت و 
بیان کرد: این شــرکت ها با ادعای افزایش بهــره وری بدون آورده و 
ســرمایه گذاری، حمایت دولتی کسب کردند و با بهره گیری از لابی 

های پر نفوذ دستورالعمل هایی برای خود صادر کردند.
وی گفت: از اســتاندار تقاضا داریم دســتورات ویژه جهت استفاده از 

ظرفیت بومی استان در این حوزه را صادر کنند.
مهدی حســنی نماینده انجمن صنفی رانندگان نیز در پایان به بیان 
مطالبات رانندگان پرداخت و خاطر نشان ساخت: 2۰ هزار راننده جاده 
ای را شناسایی و برای آن ها کارت هوشمند صادر کردیم که کمکی 

به جلوگیری از حمل قاچاق شده، در همین راستا بعد از تهران، استان 
دوم در حوزه ساماندهی رانندگان هستیم.

وی در پایان تاکید کرد: اخیرا شــهرداری کرمانشاه در حوزه حمل و 
نقل بار و وانت بار در حوزه درون شهری ورود کرده وسازمان حمل بار 
تشکیل شده از سوی آن به خلافی تمامی وانت بارها می پردازند که 

رسیدگی به این امر دغدغه بسیاری از رانندگان است.

تجلیل از راهداران و فعالان حوزه حمل و نقل کرمانشاه
جلسه تجلیل از راهداران و فعالان عرصه حمل و نقل با حضور استاندار، فرماندار کرمانشاه

 و عوامل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه برگزار شد

میانگین فضاهای آموزشی استان، بالاتر از میانگین کشوری است

سخنگوي صنعت برق

شبكه سراسري برق در وضعیت پايدار قرار دارد
 مشكلي در تامين برق مشتركان وجود ندارد

مشكل افت فشار آب روستای باوله
 شهرستان سنقر و کلیايی مرتفع خواهد شد

 افرادی که ۳ دوز واکسن کرونا را تزريق کرده اند
 نسبت به سويه جديد امیكرون ايمنی بیشتری دارند
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محمدعلی شاکری یکتا

پرُسه  
برگشته ایم 

از ختم یک نفر که صدایش را
 روی سکوت بلند می کرد
جامه دران حوالی تنهایی

به همسرایی باران و باد دلخوش بود
گاهی کنار سایه ی پرچین ها

چمباتمه می نشست
و زیر لب 

برای برکه ی خشکیده آرزو ها داشت. 
برگشته ایم 

از ختم یک نفر 
که روزهای زیادی قدم زنان

می رفت و سوت می زد و کبریت می کشید
و فکر های تیره ی خود را روشن می کرد.

وقتی به خانه بر می گشت
تاریخ می نوشت

متن کتاب های قدیمی را
ورق ورق به باد می داد

از جمله تا علامت پرسش
زیر تمام حادثه ها خط می کشید

و خط خطی می کرد
گاهی میان خط و نقطه خطا می کرد.

برگشته ایم 
از ختم یک نفر که همیشه

دریاچه ی نمک را می خندید 
و طنزهای با نمکش جدّی بود.

این روزها ،
ختم کلام :

 از پشت عینک دودی  که بنگریم
چیزی به انتهای تیره ی دنیا نمانده است. 

 *****

 
زلما بهادر

گوهاردست ِ شکسته 
شانه  به شانه ی ریگ  

جارو شد 
حقی بحِِل  نکرده در بیگاه 
بیهوش  شامه از تن مردار 

پرسید: 
طاقت میآوری از جانت  

فکرِ کهولت  مادر را
بیرون  بیاورم؟ - صحرا  نهایتِ شهوت را 

بر دل گرفته  بود. 
تنِ دمیده  در خارِ خاکستر  
شهادت داد : دام دهان در مهِ 

خیس خورده است . دام دهان  در ...
دهان به دهان چرخید 

شرقِ شبانه غرقِ نزدیکی
در آسمان تمام خدایان 

سیاه شدند . بیمِ شکار و شکِ شن 
به حرکت یک قبر 

یک قبرستان 
سوزِ سروز 

بریده بریده 
به تن  به تن 

برمی گردد 
برو 

نگاه  من نکن 
پروا  به بامِ مرگت  نیست؟ 
پا می کوبی به پای تاریکی 

برو 
رفتم زیارت سر 

بر سرِ سینه 
افتاد؟ 

صورت گرفته بود از من
عیدگاه ِ ما

 شبیه همیشه نمازش را 
زخمی به جا آورد 
اذان صبح هرگز 

گلوی تشنه ی خود را 
در چاه 

باور نداشت 

بخوان
بی چهرگان  به پای براسان  

تعویذِ برنگشتن ِ سرحد  
کشیده اند 

سوی دو چشم قابله 
نقاب ها را 

از خلوتِ حضورِ مولوی  
تا عکسِ پادشاه مرده 

می  شناخت 
بوی جنازه شکار ت  را 

از قبرستان 
بی جا کشیده  است 

و رفت 
دست شکسته روی  دستانم 

خاک می خورد 
.

 زلما بهادر
برخی کلمات بلوچی هستند . گوهاردست: 

دست خواهری 
بحِِل: حلال کردن

بیگاه: غروب
بیهوش: فراموش 

سرحد: بخش بزرگی از بلوچستان به مرکزیت  
زاهدان

براسان: برادران 
و... 

 *****

 
سیروس ذکایی

انگار

ول وله جهان را

در دست می گیرم

وقتی صبحگاهان

با روزنامه ای

که بوسه های تو را

منتشر می کند

عشق را

ورق می زنم

تا عاشقانه

به شهرآشوب تو

برسم

بگذار چترم را ببندم

با موسیقی باران

خیس ترین عابری باشم

که می گوید

دوستت دارم !..  
 ******

 گویا فیروز کوهی

...و این راز 

- آسمان می داند وُ نمی بارد بر من

که تو را تشنه ام....

هاج وُ واج ِ اینجای سراب واره ام

راهی نمی برم

که موج  موج مدوّر 

مرا در ثقل ناپیدای خویش گم دارد.....

پشت کوهه ی بی وزنی

- ابرهای عقیم

بی هوده معطّل ِ امتزاجِ با خاک اند !

بی هوده تر متلاطم دِریای بی تبخیر در خویش....

تو را تشنه ام

ای روحِ بارانی ات

تسکین دل هبوط آمده ی حیران

- به ناگهان وقتی 

که شیهه می کشد هُرم بِاد

در مرتع سِوخته از سکوت سال ها......

 ******

ناهید باقری - گلداشمید

این روزها
سنگ هم که باشی
ترک بر می داری،

می شکنی.
پتک هایی گران

بی درنگ می کوبند
بر سر و روی زمان.
هوا، بویناک ز مرگ

زمین، پیوسته سوگوار
چه رفته است بر انسان

که هستی اش
اینگونه پرشتاب،

پود می شود؟
گویی 

هرگز نبوده است...

 ******

مهدی زرین

کسی در وجود من 
تو را زمزمه می کند،

می ترسم
از این همه هیاهوی درونم 

می ترسم
با نام تو 

در من شورش کنند 
و من

به یکباره سقوط کنم. 

 ******

علی اکبر جانوند

گوساله‌‌‌۱»از‌مجموعه‌چاپ‌نشده‌ی‌گوساله‌ها«

در بهاربند، دلم را برگ می زنم
و تقلای آخرین گوساله ها را مرور می کنم

 تکه های دلم 
 با زبان گوساله ها به هر طرف آخور کشیده 

می شود 
 زبان گوساله 

چشم های بسته
ماغ ممتد و متوالی

در راهروهای فولادی
 به هر طرف پرت می شوم

 کاردهای سیقل خورده  بر حنجره هایهای خسته
سلاخ عربده 

و قصاب طناب را می کشد
ساطور

ستون فقرات را می شکافد
 دنیا برایم کوچک و کوچکتر  

رو به افق می نشینم 
با پلاک هر گوساله، 
نامم را فریاد میزنم

دیوارها اسمم را با لخته های خون و تکه های 
جگر  کاردآجین باز می گردانند 

لحظه لحظه کوچک تر  
وقتی برگ های بی خریدار

زیر پای دلال
با غبار  پاییزی

به هر طرف کشیده می شوند.

****** 

 

رضا بهادر

بر شانه اش زخم می کشد  در جمع 
دیوارِ ریخته از قوسِ اسمی باز 

حرف می خورد مدام 
دامنه ی تن اش 

لشِ نگاه 
چشمی  که بی قواره  می سوزد و 

می تکاند از یخ 
دندانه ی صدای خودش را 

پُر می کند هوا 

فاصله ای  مسری  از پریدنِ شکل 
زیرِ حواس ِ زخم

نور  می بیند
مرغی حلال از درد 

نوکِ زبان 
یک ذره ی لب  پَر 

بریده  های خون  سرِ لبخند 
  چند پَر   

ادامه ی صدای قبل از جمع:
)مرغی لاغر

دورِ سری تنها
می ترسد از سایه(

بلند بلند آدم
 با تحملِ آدم داد می زند

با شب 
روی اشاره ی زن 

دهانِ خشکی باز 
پوست بسته است .

بازوی اسمِ قبل
از سبزیِ صدای سرش 

مو می ریزد بر خال
و گوشتِ ریخته  
در جمعی از نگاه 

جدا جدا تن را 
پخش روی آب 

 خواب می خورد 
تنها 

ریشه های راه 
پشتِ پا 

)داغ روی داغ ترِ یادش که می آید 
نمی رود تصویر 
ویرش  گرفته زیر 

صدای  پیش(

انسانِ دیده در تجملات چشمی که می رود 
هر جا

می ماند جا 
به نیمرخِ پلکی 

پریده  باز 
انسانِ ندیده  روی درازِ خاک . 

 
******
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داســتان فلســفه با نخســتین فلاســفه ی یونان باستان ) 
تالس،هراکلیتوس،آناکسیمندر، فیثاغورث، پارمیندس، زنون، 
ســقراط و...( آغاز شده است؛ با مردانی بزرگ، همان گونه که 

تاریخ رمان با سروانتس رقم خورده است؛ مردی بزرگ.
» و چون قصه بدین جا رســید، بامداد شــد و شهرزاد لب از 

داستان فروبست«1
ادامه ی داستان چیست؟ 

برای ادامه ی داســتان باید به آغاز آن بازگشت؛ به جایی که 
شــاید رمان، با سروانتس- که میلان کوندرا او را یکی از پایه 
گذاران عصر جدید خوانده اســت2- آغاز نشــده باشد. دن 
کیشوت در قرن شانزدهم نوشته شد و در همان زمان نیز به 
شهرت جهانی رسید. اما » نخستین رمان برجسته ی تاریخ 
ادبیات جهان توســط ندیمه ای نوشته شده که حدود سال 
1000 میلادی)قرن یازدهم ( در ژاپن می زیســته است«3 
؛توسط یک زن. » ما حتا نام واقعی مؤلف آن را نمی دانیم و او 
را با نام قهرمانِ زنِ فراموش نشدنی اش یعنی موراساکی می 

شناسیم«: موراساکی شیکیبو. 
داستانِ این رمان که بخشی از آن توسط قدرت اله ذاکری با 
عنوان » دفتری از داستان گِنجی « در سال 1398 به فارسی 
ترجمه و منتشر شده است، بر رابطه ی عاشقانه ی شاهزاده ای 
محروم از تاج و تخت و زنی اشرافی که در صومعه ای مخفی 

شده اند شکل گرفته است. 
بنا برآنچه در کتابِ بسیار جذاب » جهان مکتوب « اثر مارتین 
یوکنر آمده است موراساکی شیکیبو در بازنمایی اندیشه ها و 
تمایلات درونی شــخصیت هایش » راهی  بی نظیر« اختیار 
مــی کند و در حالی که آدم های رمان » در بندِ تشــریفاتِ 
خشکِ دربار و نقش های جنسیتی « به سر می برند، آنها را 
در روایتی دم بــه دم پیچیده تر وارد صحنه می کند. در آن 
زمان در عصر » هی آن « )794 تا 1185 میلادی( دسترسی 
به ادبیات چینی که به سبب نظام نوشتاریِ اسرارآمیزش در 
ژاپن » بســیار گرامی داشته  می شــد« در تملک و انقیاد و 
انحصار » مردان « بوده و موراســاکی در مقام رمان نویس به 
شدت دوست می داشت این نظام نوشتاریِ » چالش برانگیز 
« را بیاموزد. بنابراین مخفیانه به » درس های چینیِ برادرش 
« گوش می سپرد و » در خفا تمرین می کرد تا خط چینی 
را بیاموزد. « او در این راه چنان پشــتکاری از خود نشان داد 
که در یادگیری و نگارش خط چینی بر برادرش پیشی گرفت. 
و چون پدرش از این موفقیتِ ممنوعه آگاه شد » این چنین 
اظهار تأســف کرد: امان از این بخت و اقبال. افســوس که او 

مرد زاده نشد.«
در آن زمان، دانش برای یک زن، خطرآفرین بود. اما موراساکی 
پس از ازدواجش با » مردی از پیش  تعیین شده و سال دیده 
« ناگهان خود را در کتابخانه ی وسیع شوهرش دید که پر بود 
از متن ها و کتــاب های ادبی ژاپنی و چینی. او خود را وقف 
آموختن کرد. اما نوشــتن رمانِ » سرگذشت گِنجی« را پس 
از مرگ شــوهرش- که آزادی بیشتری یافته بود- آغاز کرد. 
حاصلِ کار، رمانی هزار صفحه ای بود » دو برابر دن کیشوت« 
که پانصد ســال بعد از این رمان نگاشته شد. رمان در فضایی 
داســتانی، تصویری از اوضاع دربار ژاپن را ترسیم می کرد و 
با این وصف موراســاکی به منظور گریز از خطرات احتمالی، 
تمهیدی درخشــان و هوشمندانه به کار بست؛ تمهیدی که 
نویســندگان حتا امروزه نیز در نظام های توتالیتر انجام می 
دهند. او وقایع داستان را به صد سال قبل، مربوط ساخت تا از 
اتهام شبیه سازی در امان باشد؛ همان تمهیدی که چند قرن 
بعد، در ســال 1535 میلادی، تامس مور در درام » دیالوگ 
آرامش با اندوه « به کار بســت و حوادث داستان را در مکانی 
دیگر ) بوداپست ( و زمانی دیگر ) 1528 ( جاری ساخت تا از 

گزند هِنری ششم در امان بماند. 
رمان موراساکی از جایی آغاز  می شود که » گِنجی در یورش 
به معبدی دور افتاده، از پشــت یک کرکره، دختری جوان را 

می بیند، اما دختر به سرعت به اندرونی زنان پناه می برد«
در آن زمــان ها همواره حائلی ) کرکره هایی از حصیر، پرده 
های پارچه ای و یا بادبزن های کاغذی...( میان زنان و مردان 
فاصله می-انداخت. با این حال مردان هرچند نمی توانستند 
به طور کامل چهره ی زنان را می بینند اما هیچ مانعی برای 
شنیدن صدایشان نبود. حائل ها که اغلب کاغذی بودند قادر 

به پنهان ساختن صدا نبودند.
روزی گِنجی صدای دختری را می شنود که شعری می خواند. 
او همان دختری ســت که اول بار سایه ی او را از پس کرکره 
ی حصیری دیده بود. گِنجی نیز بلافاصله شعری فی البداهه 
می خواند تا شاید دختر آن را بشنود و پاسخ شعرش را بدهد، 

اما هیچ صدایی نمی آید.
روزهای بعد گِنجی، شعر دیگری می سراید و در آن تصویری 
از دختری در آن سوی کرکره ی حصیری به دست می دهد. 
شــعر را با خطی خوش بر کاغذ می نویســد و آن را با پیکی 

ارسال می کند...
بدین ترتیب رمانِ » سرگذشــت گِنجی « به مثابه ادبیات با 
ادبیات آغاز می شود؛ با شعری که خوانده می شود و با شعری 
که نوشته می شود، با خواندن و نوشتن. به قول دیوید دمراش 

» حکایت گِنجی« تنیده بر ارجاعاتی ست به اشعار ژاپنی.
 در جایی از رمان، » گِنجی برای تشویق دختر گفت: چرا سعی 

نمی کنی چیزی بنویسی؟
 دختر که با احترام به او می نگریست، شکوه کنان گفت: آخر 

من نمی توانم خوب بنویسم! 
دخترک آن قدر دوست داشتنی بود که گنِجی جز لبخندزدن 
نمی توانست کاری کند: حتا اگر نمی توانی به خوبی بنویسی، 
باید دست کم تلاش کنی. اگر چیزی ننویسی، در نوشتن بهتر 

نخواهی شد. بگذار نشانت بدهم«4
در ادامه ی رمان دیری نمی پاید گِنجی که یکی از پســران 
امپراتور و » شاهزاده ی درخشان « خوانده می شد، تحت فشار 
اشــراف از » بازی قدرت « کنار زده شده و » به یک شهروند 
عادی تنزل می کند « و چنین بود که » شاهزاده ی درخشان، 

گِنجی نام گرفت«
این رمان سرشــار اســت از شــعر، نوشــتن و یادگرفتن و 

ساختارشکنیِ روابط سنگیِ حاکم بر جامعه ی سنتی. بنا به 
نوشــته ی دیوید دمراش  در این رمان، نویسنده » قریب به 
هشتصد شعر را در پنجاه و چهارفصلِ کتابش پراکنده است 
و خوانندگان غربی همواره نمی دانسته اند با ترکیب حاصله 
چه بکنند«5  » سرگذشت گِنجی« از اشعار ژاپنی لبریز است.
خوانش های عادت زده، چنین ترکیبی را در قلمرو یک رمان 
برنمی تافتند، ترکیبی حاصلِ ساختاری گفت و گویی میان 
شعر و نثر که فرم رمان بر آن تنیده شده است. لذا وقتی آرتور 
ویلیِ شــرق شناس » نخستین بار در دهه ی 1920 حکایت 
گِنجی را به انگلیسی ترجمه کرد، بیشترِ اشعار را به کل کنار 
گذاشت و ترانه های باقی مانده را نیز به نثر برگرداند.« او که 
مدلی به جز رمان های اروپایی مبتنی بر » داستان دنباله¬دار 
« را نمی شــناخت، با این کار سعی کرد رمان » سرگذشت 
گِنجی« را به رمان های اروپایی شبیه سازد. » اما انتخاب او به 
صورت چشمگیری در تقابل با دریافت سنتی اثر قرار گرفت 
چرا که اشعار موراساکی در ژاپن همواره نقطه ی مرکزی اثر 
او محسوب می شــدند.«6  به گونه ای که » در ابتدای قرن 
دوازدهم، شاعر بزرگ فوجیوارا نوشونجی ادعا کرد هرکس می 

خواهد شاعر شود باید گِنجی را خوانده باشد.«7
ترجمه هایی که شعرها را از متن رمانِ گِنجی می دزدیدند، 
در واقع با نادیده گرفتن ظرفیت رمان- که می تواند همه چیز؛ 
شعر، فلسفه و تاریخ را در خود، از آنِ خود کند- ساختار رمان 

را نیز مورد تعرض قرار می دادند.
رمان » سرگذشت گِنجی« پایانی تدریجی دارد، آنچنان که 
گویی به پایان نرســیده اســت و یا هیچگاه به پایان نخواهد 
رســید، شخصیت ها اسم ندارند و با لقب هایشان روایت می 
شــوند. لیکن به گفته ی دمراش » بیشتر مترجمان پس از 
ویلی، نام های ثابتی برای شــخصیت ها تعیین کردند اما در 

اصلِ اثر، تنها اشخاصی فرعی، نام گذاری شده اند.«8 
نمی توان بر این باور بود که » نام گریزی« در این رمان، خودبه 
خودی و تصادفی بوده بلکه به نظر می رسد موراساکی این » 
نام-گریزی« را به مثابه تمهید به کار برده است. چنان که » 
اســم گِنجی صرفاً به معنای »نگهدار نام« است... گِنجی در 
لغت به معنای پسری است که خانواده ی سلطنتی، اصلیتش 

را پذیرفته ولی طرد شده است.«9 
» سرگذشت گِنجی« رمانی بزرگ و شگرف است با » روایتی 
که لحظه هایی شاعرانه به نمایش می گذارد از رفاقت، اشتیاق، 

رقابت و خیال پردازی.«10
هرولد بلوم در کتابش )نبوغ( که در سال 2002 نوشته است به 
پنجاه نابغه ی ادبیات و فلسفه پرداخته و به گفته ی خودش 
» لیدی موراساکی شــیکیبو «، تنها » نویسنده ی آسیایی 
است که « به او در کنار بزرگانی همچون مونتنی، گوته، فلوبر، 
جیمز جویس، فرانتس کافکا، مارسل پروست، ساموئل بکت 

و... پرداخته است.
به گفته ی هرولد بلوم » عظمت خودِ لیدی موراســاکی هم 
مثل پروست، زاده ی شعور باطنی اوست. شعوری که در آن 
یک جور تحسّر معنوی و هنری به جای نظم اجتماعیِ رو به 
زوال می نشیند. شرطِ آن که نابغه ی تمنّا یا آرزومندی باشی 
این است که شکیباییِ فوق العاده ای در روایت کردن داشته 
باشی و مهارت موراساکی از حیث تنوعِ حکایاتی که نقل می 

کند حیرت انگیز است.«11
گوردون اورانیز در کتاب به یاد ماندنی اش )یاد جنگل دور( از 
» باغ های ژاپنی کهن « یاد می کند. باغ هایی باز و گسترده 
و پر از گل و درختان شکوفه دار و جویبارهایی جاری در میان 
شان که به برکه ها و دریاچه های درون باغ منتهی می شد. 
» از این باغ های ژاپنی قدیمی اثری باقی نمانده است. اما بانو 
موراساکی شیکیبو در رمان » داستان گِنجی« تصویر روشنی 

از این باغ ها به دست داده است:
» گِنجی با دستکاری سنجیده ی تپه و آبگیر، بهبودیِ چشم 
گیری در ظاهر آن منطقه پدید آورد زیرا اگرچه این عوارض از 
ابتدا به فراوانی آنجا بودند، او بود که دریافت لازم است یک تپه 
را از این جا بردارد و یک آب بند آنجا بســازد تا تمام ساکنان 
محله های مختلف بتوانند از پنجره هایشان چنین دورنمایی را 
در نهایتِ لذت تماشا کنند... در ساحل، انبوهی از درختان را 

کاشت که زود شکوفه می دهند...«12
در تاریخ ادبیات جهان، رمان با اثر درخشــان سروانتس )دن 
کیشوت( آغاز شده است؛ و این از بسیاری جهات درست می 
نماید اما رمان به مثابه نثری مبتنی بر روایت در تاریخی که 
بتواند آزاد و رها، بی آن که زیرسنگینی تفسیرهای سنگین و 
بی شــمار خم شود، شاید از » سرگذشت گِنجی« آغاز شده 
باشــد. رمانی که مؤلفی ندارد و یکی از شــخصیت هایش، 
جایگزین مؤلف آن شــده اســت؛ زنی با عنوان موراســاکی 
شیکیبو. رمان » سرگذشتِ گِنجی « را » شکوه تمنّا « دانسته 
اند. » تمنّا آرزویی ست بر نیامدنی، آرزویی که هرگز برآورده 
نمی شود. کتاب موراساکی را که بخوانی هرگز همان احساسی 
را که قبلاً راجع به دوســت داشــتن یا عاشق شدن داشتی، 
نخواهی داشت. موراساکی نابغه ی تمنّاست و ما شاگردان او 

هستیم حتی پیش از آن که به محضرش برسیم.«13
» و چون قصه بدین جا رســید، بامداد شــد و شهرزاد لب از 

داستان فروبست« 
وقتی کتاب های تاریخ فلســفه را می گشاییم مردان بزرگِ 
عصرِ باستان فلسفیدن آغاز می کنند و شروع به پرسش می 
کنند. و تنها این » مردان « هســتند که تمام تاریخ فلسفه را 
بر دوش های خود حمل می کنند. مردانی البته بزرگ: تالس، 
فیثاغورث، سقراط، ارستو و ...در این میان فلاسفه و متفکران 
زن در دوران باســتان در سایه قرار گرفته، در کم تر کتابی از 
تاریخ فلسفه نامی از آنان برده می شود. فلاسفه ی زن همچون 
جولیا دومنا در رم باستان، هیپاتیا در اسکندریه و ته آتو که حتا 

ریاست مدرسه فیثاغورثی را به عهده داشت و...
امروزه منابع بســیار اندکی  از فلاســفه ی زن دوران باستان 
باقی مانده است اما برخی پژوهش گران از همان منابع اندک 
و پراکنده اطلاعات ارزشمندی درباره ی وجود و حضور کنش 
مند زنان فیلسوف جمع آوری و منتشر کرده اند. هرچند که 
بنا به ارجاع ســایمون کریچلی » در سال 1690 پژوهنده ی 
کلاسیکِ فرانســوی، ژیل مناژ کتابی با عنوان » تاریخ زنان 
فیلسوف« تألیف کرد ) که در آن( شصت و پنج زن فیلسوف 

را معرفی می کند.«14 
زنان فیلسوف در بسیاری مواقع با مردان فیلسوف در مناظره و 
گفت وگو بودند چنان که در قطعه ی مفرغیِ کوچکی که در 
روی صندوقی در پمپی یافت شده، تصویر برجسته ی سقراط 

در حال گفتگو با دیوتیما و آسپاسیا نقش بسته است.
آن گونه که رژین پی تیرا در کتاب کوچک خود آشکار ساخته 
از نظر تاریخی نخستین فیلسوف زن کلئوبولین نام داشته، از 
پدری حکیم در جزیره رودس یونان، در قرن ششــم پیش از 

میلاد؛ بسیار پیش تر از سقراط و افلاتون.
از این فیلسوف » چیست آناتی « باقی مانده است؛ معماهای 
رازآلود که با طــرح آن، مخاطب به اندیش ورزی دعوت می 
شود تا پاسخ را بیابد. یکی از این » چیست آنات «  را در این 

جا نقل می کنیم:
» مادری دوازده فرزند دارد و فرزندان او هریک سی پسر سفید 
و سی دختر سیاه دارند که اگرچه هر روز شاهد مرگ آنهاییم 

اما جاویدان هستند«15
چیست آن؟

» چیست آن ها « باعث تفکر می شد و تمرین اندیش ورزی 
بود. 

اما تا شما به پاسخ » چیست آن « بیندیشید این نکته را می 
افزایــم که: تالس از کلئوبولین به عنــوان » حکیم« نام برده 
و ارســطو در کتاب   »ســخن وریِ« خود، او را به خاطر آن 
دسته از چیستان هایش که مجازهای خوبی به شمار می روند، 
ستایش کرده اســت.16 او را » اومتیس« یعنی » هوشمند 

خوش بخت« می نامیدند.
» فنلون در کتاب خلاصه ی زندگانی برجسته ترین فیلسوفان 
باســتانی ) چاپ1811( می گوید: او آنقدر دانشمند شد که 

فیلسوفان چیره دستِ زمانه اش را ناراحت کرد«17
گفته شــده است فیلسوف زنی به نام آسپاسیا نقش استادی 
بر سقراط داشته اســت. او فیلسوفی گستاخ و عادت¬شکن 
بود و در مناظراتِ خود، اسلوبی خاصِ خود داشت که بعدها 
در سقراط ادامه یافت. » آسپاسیا دختر آکسیوخوس، یکی از 
برجسته ترین، سخن ورترین و بحث برانگیزترین زنان دوران 
خودش و شاید خارق العاده ترین زن در طول دوران باستان، 
بیست ســاله بود که با خواهر و شوهرخواهرش ) آلکیبادس 

بزرگ( در سال 450 ق.م با کشتی به آتن آمد.«18
گفته شده آسپاسیا با پریکلس که دو برابر او سن داشت ازدواج 
می کند. برخی گفته اند این ازدواج رسمی نبوده و با این حال 

آسپاسیا واهمه ای از این حیث نداشت.
» در نوشته ای از گزنفون آمده است هنگامی که از سقراط می 
پرسند چطور یک همسر می تواند تحصیل کرده باشد، جواب 
می-دهد آسپاسیا به شــما معرفی می کنم، چون او در این 

موضوع بسیار بیشتر از من می داند.«19
آرمنید دنگور از اثری » گمشده با عنوان » آسپاسیا«  نوشته 
ی یکی از  معاصران افلاتون به نام آیســخینس یاد می کند 
که در آن ســقراط با کمال میل او را در مقام استاد خویش، 

وصف می کند.
قطعه ای که دیرتر از کتاب خلاقیت اثر سیسرون نقل می شود  
یکی از مناظراتی است که آسپاسیا به شیوه ای که سخن وری 

سقراط را به یاد می آورد، نکته پردازی می کند:
» آسپاســیا خطاب به همسر کسنوفون: - به من بگوئید اگر 
همسایه ی شما طلایی با عیار بالاتر از طلای شما داشته باشد 

کدام را بهتر می دانید؟ 
همسر کسنوفون پاسخ می دهد:

- طلای او را
- و اگر جامه ها و جواهراتی داشته باشد بسیار گران بهاتر از 

مال شما، کدام را بهتر می دانید؟
- مال او را

- و اگر شوهر او بهتر از شوهر شما باشد کدام را بیشتر دوست 
خواهید داشت؟

در اینجا همسر کســنوفون شرم می کند و پاسخ نمی دهد. 
آنگاه آسپاسیا همین پرسش ها را از کسنوفون می کند او نیز 
پاسخ های همانندی می دهد و در برابر پرسش آخر شرم زده 

سکوت می کند«
آسپاسیا ادامه می دهد:

» شــما هریک همسران بهتر را برتر می دانید، پس کوشش 
کنید خودتان از بهترین ها و کامل ترین ها باشید«

فیثاغورث به مثابه یکی از باســتانی ترین فلاســفه ی عهد 

باستان، از جمله کســانی بود که برخلاف سنت های حاکم، 
زنان را در بین شــاگردان و هم سخنان خود می پذیرفت. او 
دانش فلسفی خود را به یکی از دخترانش دامو آموخت و دختر 
چنان در حفظ این آموزه ها- بر اســاس آیین ســرّی مکتب 
فیثاغورث- کوشا شد که زیستن در فقر را بر فروختن و افشای 

آنها ترجیح داد.
گفته شده اســت » بانوی فیثاغورثیِ دیگری به نام تیمیشا 
) که در برخی منابع تیموکا ثبت شــده( برای حفظ همین 
اســرار، رفتار قهرمانانه ای از خود نشان داد. دنیس تنها یک 
حاکم خودکامه نبود بلکه کنجکاو هم بود. رفتار فیثاغورثیان 
که مرگ را بر لگدکوب کردن کشتزار باقلا ترجیح می دادند 
برای او معمایی شده بود. راز این رفتار را از تیمیشا پرسید. او 
به جای آن که پاسخ دهد زبان خود را گاز گرفت و به صورت 

آن خودکامه انداخت«20
در آن هنگام تیمیشا باردار بود.

شاید این روایت با افسانه سرایی نیز ادغام شده باشد اما در این 
که این زنِ فیثاغورثی بر اســاس آموزه ی مکتب فیثاغورثی، 

زیر فشار حاکم مستبد، نشکست و پایداری کرد و با سکوت 
درآمیخت، تردیدی وجود ندارد، سایمون کریچلی در »کتاب 
فیلسوفان مرده « مرگ این فیلسوف فیثاغورثی را به همین 

شکل روایت کرده است. 
ســقراط خود در » ضیافتِ « افلاتون از فیلسوفِ زنی به نام 
دیوتیما یاد می کند و می گویــد: » او زنی بود خردمند و از 
حقیقت عشق و بسیار چیزهای دیگر آگاه « و اذعان می کند 
او » در عشق معلم من بود. «21 در این مورد آرمند دنگور در 
کتابش به نکته ای ظریف اشاره می کند: » آنچه که غیرعادی 
به نظر می رســد این است که، به نقل از افلاتون، سقراط در 
برابر گروهی که همگی مرد بودند آموزش خود را در این زمینه 
به یک زن نسبت می دهد. در تمام سی مکالمات افلاتون، این 
مورد تقریباً منحصر به فرد اســت. می گویم تقریباً، چون در 
یک ) فقط یک( مکالمه ی دیگر یعنی منکســنوس، سقراط 
از یک زن- آسپاسیا، بیوه ی پریکلس- آموزش می گیرد«22

هرچنــد گاهی در وجود چنین زن فرهیخته ی فیلســوفی، 
تردید شده اســت اما » سقراط در ضیافت او را به یک واقعه 
ی معین تاریخی مرتبط می کند. سقراط می گوید او یک بار  
حکمتش را به نفع شهروندان آتن که برای دور کردن طاعون، 
قربانی کرده اند به کار بسته و موفق می شود بیماری را عقب 
بیندازد و به این ترتیب طاعون، ده ســال پس از تاریخ مقررِ 

اولش شیوع پیدا می کند«23
ســقراط با اشاره به مناظره ای که میان خود و آگاتون درباره 
ی عشــق و جایگاه آن در جریان بود، می گوید من به » این 
زن خردمند « همچون آگاتون گفتم » عشــق خدایی است 
زیبا و نیرومند... و از او پرسیدم که تو ای دیونیما آیا معتقدی 
که عشــق بدی و زشتی اســت! گفت ساکت باش. مگر لازم 
اســت آنچه زیبا نیست زشت باشد؟ مگر نمی بینی که میان 

خردمندی و نادانی مرحله ی دیگری هم هست؟«24
ســقراط البته گفت وگوی میان خود و دیوتیما را ادامه می 
دهد، اما در همیــن قطعه ی کوتاهی که از آن نقل کردم به 
خوبی آشکار اســت در حالی که سقراط همچون آگاتون به 
منطقِ دوتایی زشت و زیبا معتقد بوده، دیوتیما بر این کلیشه 
ی دوتایی می شورد و در یک رویکرد دیالکتیکی، » مرحله ی 
دیگری« میان آن دو را مطرح می سازد: » اینکه کسی قضاوت 
درســت داشته باشد ولی نتواند علل درستیِ آن را بیان کند، 
این حالت نه دانایی است و نه نادانی. دانایی نیست زیرا معرفت 
بی وقوف به علل امکان پذیر نیست. نادانی هم نیست، چون 
کســی را که حقیقت را دریافته است نمی توان نادان شمرد. 
پس قضاوت درست، جایی میان دانایی و نادانی قرار دارد«25

گفت و گوی آنها ادامه پیدا می کند و به این گزاره ی درخشان 
از سوی دیوتیما می رسد:

» می دانی که آفرینش امری است وسیع وبغرنج. آنچه موجب 
شود که نیستی صورتِ هستی گیرد آفرینش است. خاصیت 
همه ی هنرها آفریدن اســت. همــه ی هنرمندان آفریننده 
هستند«26و در ادامه ی گفت وگو، بحث به جایی می رسد که 
سقراطِ افلاتون در مقابل دیوتیما-این زن خردورز- به نادانی 
خود اعتراف می کند. به این رویکرد دیوتیما- که  پس از قرن 
ها مدتی ست میان کنش گران محیط زیست و اندیشمندانِ 

جانور شناس رواج دارد- دقت کنید:
» ای سقراط می دانی علت این عشق و اشتیاقی که از عشق 

ناشی می شود چیست؟ آیا نمی بینی که همه ی جانوران از 
روندگان و پرندگان چون دچار عشق می شوند و شوق تولید 
در آنها پدید می آید چه درد و رنجی می کشــند؟ عشق آنها 
با میل به جفت گیری آغاز می شــود و پس از آن تبدیل به 
محبــت به فرزند می گردد. ناتوان ترین جانوران آماده اند که 
در راه زادگانِ خویش با نیرومندترین آنها به جنگ برخیزند و 
در این راه جان دهند. زجر و شــکنجه ی گرسنگی و هر رنج 
دیگری را به خاطــر زادگانِ خویش تحمل می کنند. اگر در 
مورد آدمیان بگوئیم عقل شان چنین حکم می کند، در مورد 
حیوانــات که از عقل بی بهره اند ولی از عواطف و احســاس 
پدری و مادری بی بهره نیستند چه بگوییم! آیا می توانی علت 

آن را بگویی؟«27
و سقراط اعتراف می کند » نمی دانم«

بی شک چنین فیلسوف زنی، وجود داشته زیرا در جایی که 
در کلاس های درس افلاتون برخلاف فیثاغورث، زنان جایی 
نداشتند- تا حدی که زن خردجویی با نام ولاستینا برای آن 
که بتواند به همراه شاگردان افلاتون در باغ آکادمی او شرکت 
جویــد، خود را به جامه ی مردان ملبس می گردانید- دلیلی 
ندارد افلاتون اســتاد خود را در برابر استدلال و سخن-ورزی 

یک زن در موضوع فراگیری قرار دهد.
هیپاتیا، زن فیلســوفی بود که در قرن چهــارم تا اوایل قرن 
پنجم پس از میلاد در اسکندریه می زیست. او افکار رادیکالی 
داشــت آن چنان که کفرآمیز تلقی می شد. همان طور که 
کاستیکابراداتان در کتاب جذابش » جان دادن در راه ایده ها 
« توضیح داده » چیزی از نوشته های هیپاتیا باقی نمانده است 
و ذکرش فقط در چند منبع معاصرِ او آمده که به دســتمان 
رسیده است. او افلاتون نداشت. با این حال طی قرون متمادی 

پیروان روز افزونی یافت«28
او را نخستین متفکر فمنیســت خوانده اند » هیپاتیا در اوج 
آب و تاب حرفه اش احتمالاً شصت سال داشت. ولی در قرن 
نوزدهم میلادی، شاعر فرانسوی، لوکونت دولیل، او را چنین 

وصف کرد:
بانویی جوان با زیبایی دلپســند، کســی که نفس افلاتون و 
تن آفرودیت داشــت« عاقبت هیپاتیا را به خاطر افکار فراتر 
از عصرش در سال 415 میلادی، بی رحمانه به دست عده ای 

» اوباش و دگم« به قتل رساندند.
» سیریل، پدرخوانده ی شهر، اوباش را به این کار برانگیخته 
بود. تا آن ســال، هیپاتیا چهره ی فکــری منحصر به فرد و 
همچنین آموزگار پرنفوذ شهر شده بود. حتا اورستس، حاکم 
شهر، با آن که مسیحی بود مشتاقانه دنبال همدمی و مشورت 
با او می رفت. ظاهراً سیریل از نفوذ هیپاتیا در شهر و حلقه ی 

نزدیکان اورستس خشنود نبود«29
از هیپاتیا آثاری به جا نمانده است. اما دانسته ایم در اسکندریه 
کلاس درسی داشت با شاگردانی » از مناطق دوردست«. پیرو 
مکتب افلاتون بود با صراحتی همچون ســقراط. او زن بسیار 
زیبایی بود » و گویا تا آخر عمر باکره ماند« درباره ی چگونگی 
کشــته شدنش گفته شــده اســت » او را از درشکه بیرون 
انداختند و تا کلیسایی به نام سزاریون کشاندند. لباس-هایش 
را کندند و سپس او را با خرده سفال ها کشتند. بدنش را تکه 

تکه کردند و به جایی به نام سینارون بردند و آتش زدند«30
آن گونه که سایمون کریچلی آورده است » هیپاتیا در مدرسه 
ی افلاتونی، جانشــین فلوتین شده و فیلسوفان از اقصا نقاط 

برای شنیدن سخنان او به آن جا سرازیر شدند«31
هیپارکیا فیلسوف زن دیگری ست که در اواخر قرن سوم پیش 
از میلاد در یونان می زیسته و گفته شده او نخستین فیلسوف 
زنی ســت که دیوژن لائرتیوس از او نام برده است. او بعدها با 
رد تمام خواستگاران پرنفوذش، به فیلسوفی تهیدست وکلبی 

مسلک و بسیار مُسن به نام کراتس دل باخت.
بنا به نوشــته ی کریچلی، هیپارکیا با کراتــس ازدواج کرد، 

همچون او لباس پوشید و زیستاری نامعمول پیشه کرد.
 اگر از دوران باســتان از پگاه فلسفه،دورتر شویم و به این سو 
خیز برداریم، هرچند که در قرن بیستم زنان فیلسوف همچون   
هانا آرنت، ژولیا کریستوا، الن سیکسو ، لیندا هاچن و دیگران 
جایگاه خود را در تاریخ فلسفه تثبیت کرده اند اما تا پیش از 

آن، فلاسفه ی زن هنوز در محاق بوده اند.
بیایید سری به قرن هفدهم بزنیم. در آنجا به زنی اندیشمند، 
فیلسوفی به نام انِ کُنوِی برمی خوریم. به نوشته ی فیلسوف 
و پژوهش گر سوئدی، سون اریک لیدمن، کُنوِی در عصر ما تا 
مدت ها در تاریخ فلسفه شناخته شده نبود. اما جالب آن که 
او » در دوران خود و عصر بلافاصله بعد از آن، شهرتی به سزا 

داشت و مورد احترام بود«32
کُنوِی- همچون نیچه- از » سردردهای شدید« رنج می برد و 
با این وصف در زیستی آرام و بی صدا، خود را وقف مطالعه و 
پژوهش کرد. او خود در زمان حیاتش کتابی منتشر نکرد » اما 
دوست فلاندری اش، فرانسیسکوس ون هلمونت، بعد از مرگ 
او کتاب فلسفی اش را منتشر کرد که »جدیدترین و قدیمی 
ترین اصول فلسفه« )1690( نام داشت»... یکی از خوانندگان 
این اثر لایبنیتس بود کــه پس از خواندن کتاب، او را » زنی 
استثنایی » نامید33  اما کُنوِی به چه می اندیشید؟ » صرف 
نظر از تعدادی نام، تنها اثر فلسفی باقی مانده از او 70 صفحه 
ی چاپی بیشتر نیســت. اما در این 70 صفحه او فرصت می 
یابد نظرش را در مورد شمار زیادی از متفکران بزرگ تاریخ و 

معاصران خود ابراز کند.«34
او هرچند تا همین چند دهه ی پیش جایی در تاریخ فلسفه 
نداشت اما بعدها با شــرح هایی که بر اندیشه های عمیق او 
نوشته شد » جایگاه به حق خود را در تاریخ فلسفه باز یافته 
است« آن گونه که ســون اریک لیدمن خبر می دهد کتاب 
هایی همچون » انِ کنوِی، بانوی فیلسوف« )2004( اثر سارا 
هاتن  » نیروی ســوم در اندیشــه ی قرن هفدهم« )1992( 
نوشــته ی ریچارد پاپکین در شناســایی و معرفی اندیشه و 
زیست او گام های مؤثری بوده است. ریچارد پاپکین » کُنوِی 
را در جریان گسترده ای می گنجاند که از آن به عنوان نیروی 
ســوم یاد می کند. دو نیروی دیگر یکی عقل باوری دکارتی 
است و دومی تجربه باوری ای است که به طور نمونه جان لاک 
آن را نمایندگی می کند.کُنوِی، که پاتکین او را یکی از تیزبین 
ترین فیلســوفان متافیزیکی این دوره ی انگلستان می داند، 

مانند بسیاری از هم عصران خود)پاپکین، نیوتن و لایبنیتس 
....را در این دسته می گنجاند( می کوشید علوم طبیعی انقلابی 
جدیــد را با عرفان یهودی و آموزه های دیگری که روحیه ی 

قیامت بینانه ی زمانه را تسکین می دادند درآمیزد«35
لایبنیتــس  انــگاره ی » موناد« به معنــای جوهرفرد را که  
متناظر بــا ذرات یا اتم و دلالت بــر واحدهای بنیادینی که 
واقعیت را می ســازد بوده از کُنوِی گرفته و وارد نگاه فلسفی 
خود کرده اســت. این هر دو فیلسوف بر بی نهایت موناد باور 
داشته و کُنوِی نتیجه ی وجود خداوند را بودن » بی نهایت، 

جهان« در هستی دانسته است... 
مارگاریت پورتِ فیلســوف عارف مسلکِ بلژیکی است که در 
ســال 1310 میلادی در پاریس به آتش کشیده شد؛ چرا که 
به قول سایمون کریچلی حاضر نشده بود عقایدش را باز پس 
بگیرد. او کتابی داشت با عنوانِ راز آمیز » آینه ی ارواح ساده 
و نابودشده و ارواحی که در شوق عشق باقی می مانند«. این 
کتاب » هم به ســبک و سیاق رمان های عاشقانه ی درباریِ 
دوره ی قرون وسطی نوشته شده و هم به سبک گفتگو که از 
کتاب تسلای فلسفه بوئتیوس، الگو می گیرد.«36 او در این 
کتاب نظریه ی » عشق پالوده« را مطرح می کند و از منظری 
متفاوت به مناسبت میان خداوند و انسان نگاه کرده، الهیاتی 
نوین را بنا می نهد. رویکرد او نظام سلطه را که در نهاد کلیسا، 
خود را یگانه مرجع تفســیر جایگاه خداوند و مناســبت او با 
انسان می پندارد، به خشم درمی آورد. و چون مارگریت پورت 
از نگاه خویش روی برنمی گرداند، او را در ملأ عام به شــعله 

های آتش می سپارد.
داماریس کادوورث ) بانو ماشــام( در قرن هفدهم می زیست. 
او متولد 1659 بود که در اوایل قرن هجدهم در سال 1708 
درگذشــت. او دلباخته ی جان لاک با بیســت و شش سال 
فاصله سنی بود. » موضع گیری فلسفی او در کتاب » اندیشه 
های پراکنده با توجه به یک زندگی پرهیزکارانه یا مســیحی 
« علیه انواع صورت های پدرســالاری به نفــع دیدگاهی از 
مسیحیت که مدافع برابری کامل جنسیتی است سخن می 

گوید«37
همین طور باید از مری وولستون کرفت )1797-1759( یاد 
کرد با کتاب » اســتیناف حقوق مردان« که در پاســخ نظام 
مردسالار نوشــت و سپس کتاب » استیناف حقوق زنان« را 

منتشر کرد.38
» در قــرن پنجم پیش از میلاد اوریپید در نمایش نامه ای به 
نام ملانیپِ فیلسوف، زن فیلسوفی را به شایسته ترین شکلی 
به صحنه  می آورد... زنی اهل استدلال و تجربه و برهان، زنی 
که در بسیار زمینه ها مخالف سنت گرایی است، زنی که هنوز 
در معــرض نیش های لوگوس که انحصار به جنس مرد دارد 

قرار نگرفته است«39
هرچند تاریخ فلسفه از دوران باستان زنان فیلسوف را نادیده 
گرفته است اما گویی فلسفه همواره در هیأت زن ظاهر شده 
اســت. سقراط را که پدر فلسفه به شــمار آورده اند، چنانکه 
روی برند با هوشمندی اشاره کرده است، روش فلسفه خود را 
مادرانه و لذا » زنانه « دانسته و خود را » مامایی« توصیف می 
کند که به دیگران یاری می رســاند تا معرفت خاص خود را 
متولد کنند.«40 و آنگاه که  بوئتیوس را در سال 524 میلادی 
در زندان، در بند تصور می کنم که در اوج ناامیدی در تاریکی 
اندوه به سر می برد، هیچ گاه نمی توانم زنی را که با کتابی در 
دســت به ناگاه بر وی ظاهر شد فراموش کنم، زنی که بانوی 
فلسفه بود و حاصلِ گفت وگوی میان او و بوئتیوس، کتاب » 
تسلای فلسفه«  بود که بوئتیوس با امیدی جوشیده از اعماقش 

در زندان نگاشت... کتابی ماندگار در داستان فلسفه. 
و چون قصه بدین جا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان 

فروبست...
و اکنون در این بامداد...

راســتی خواننده گرامی! توانستی » چیست آنِ « نخستین 
بانوی فیلســوف » کلئوبولین « را پاســخ دهی؟ برای یافتن 
پاســخ، ابتدا باید خود را در محاصره ی پرســش های پیش 
رونده قرار دهی، زیرا پاسخ نه فقط در آن واژه ی یافت شده، 
بلکه گم-شده در میانه ی پرسش هایی ست که باید تو را در 
میان بگیرند، همچون شبی که دامن کشان از راه می رسد و 

شهرزاد باید لب بگشاید:
و داستان با شهرزاد آغاز شده است؛ با زن...
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داستان

بـرای خاکسـپاری خواهـرِ اینگریـد، همراه با پسـر 
پنج سـاله ام عـازم شـهر برِمِـن شـدم. چقـدر ایـن 
مراسـم طـول می کشـید. در واقـع از جسـد کـه 
خبـری نبـود. او که آمریکا زندگی می کـرده و پس 
از سـال ها مبـارزه با سـرطان، فـوت کرده بـود، بنا 
بـه خواسـته خودش جسـدش را سـوزانده  بودند و 
اینگریـد، خواهـرش را در ظرف سـفالی کوچکی با 

هواپیمـا بـه آلمـان آورده بود.
برای شـرکت در مراسـم خاکسـپاری کمـد لباس 
را  زیـر و رو کـرده بـودم کـه لبـاس مناسـبی پیدا 
کنم. لباسـی که رنگ تیره داشـته باشد و درضمن 
شـیک هم باشـد. بلوز خاکستری پوشـیدم با دامن 
سـیاه. خوشـبختانه بهـار بـود و هـوا ملایـم. روزی 

آفتابـی بـا آسـمان آبـی و چند تا لکـه ابر.
بـا قطـار بـه برِِمن رفتیـم. چه لذتـی دارد بـا قطار 
سـفرکردن. محو تماشـای مناظر بیرون می شـوی. 
می توانـی کتـاب یا مجلـه بخوانی. چـای بخوری و 
اگـر همراه با بچه باشـی، بـا او بازی کنی. با پسـرم 
دومینو بازی کردم. بعد مسـابقه گذاشـتیم ببینیم 
کـی زودتـر حیوان هایـی را کـه درمزرعه هـای بین 
راه بودند، می بیند. او برنده شـد. پسـرم شـروع کرد 
به نقاشی کشـیدن. من هـم غرق مزارع کلزا شـدم 
کـه مثل فرشـی زردرنـگ زمیـن را پوشـانده بود، 
بـا سـبزی درخت هـا می آمیخت و سـر به آسـمان 

آبی می کشـید. بـا ذوق گفتم: 
- دلـم می خواهـد بیـرون باشـم، خـودم را بیاندازم 

توی دشـت.
پسرم خندید: 

- دیوانه شدی. 
با او بلند خندیدم.

بلندگـوی قطـار اعلام کـرد؛» تا لحظاتـی دیگر به 
ایسـتگاه مرکـزی راه آهن برِمِن می رسـیم.«

 بـا پسـرم بلند شـدیم و به طـرف در قطـار رفتیم. 
دکمـه در را فشـار دادم و تـا توقـف نهایـی قطـار 

منتظـر باز شـدنِ در شـدیم.
از قطـار پیـاده شـدیم. بنـای قدیمـی ایسـتگاه بـا 

طاقـی خیلـی بلنـد و مشـبک  سـاخته شـده بود. 
در ازدحـام جمعیت، اینگـه، خواهرِ دیگـرِ اینگرید 
را جسـتجوکردم. او در آن شـلوغی کنـار نیمکتـی 
منتظرمـان ایسـتاده بود. با دیدنش  برای او دسـت 

تـکان دادم. 

با هم از پله های طویل پائین رفتیم. دسـت پسـرم 
را محکـم گرفتـه بودم کـه او را گم نکنم. به فضای 
بـزرگ و پـر نـور پائیـن ایسـتگاه بـا مراکـز خرید، 
کافه و رسـتوران وارد شـدیم. ناگهان پسـرم دستم 
را کشـید و بـا اشـتیاق بـه طرح هـای زیـر سـقف 

اشـاره کـرد و گفت:
- آن جا را ببین. »نوازندگان شهر برِمِن«! 

در هـال ورودی ایسـتگاه مرکـزی، روی دیـوارِ زیر 
طـاق، موزائیک کاری هایـی از تجارت دریایی شـهر 
برِمِن ترسـیم شـده  بـود. در میان آن ها نماد شـهر 
برِمِن الاغ، سـگ، گربه و خروس سـوار به یکدیگر، 
خودنمایی می کرد. قصه کودکان »نوازندگان شـهر 
برِمِن« از برادران گریم. داسـتان الاغ، سـگ، گربه و 
خروسـی که از صاحبان زورگو و تهدیدگرشان فرار 
کرده، می خواسـتند به شـهر برِمِن برونـد و نوازنده 
بشـوند. تـا چه بـا هم و چه جـدا از هم، هر کسـی 

بتواند در زندگی سـاز دل خـود را بنوازند.  
اینگـه، مـا را به طـرف پارکینگ ماشـین ها بیرون 
از ایسـتگاه بـرد. سـوار ماشـین شـدیم و به طـرف 

قبرسـتان حرکـت کردیم.
اول مراسـم یادبود در عبادتگاه کلیسـای پروتستان 
برگـزار شـد. اینگرید و چند نفـر از نزدیکانِ متوفی 
بـه یادش سـخنرانی کردنـد، موزیک نواخته شـد، 
بعـد همـه بـا هـم بـه طـرف محلـی رفتیـم کـه 

قـرار بود ظـرف کوچـک سـفالی را در آن بگذارند. 
احسـاس عجیبـی بود کـه انسـانی را در این ظرف 
کوچک تصور کنی. مراسـمی  بود کامـلًا آرام. هیچ 
خبری از  های وهوی و شـیون نبود. پس از مراسـم، 
همه در رسـتورانی نزدیک قبرسـتان ناهار خوردند. 
پیش غـذا بنـا به خواسـته خواهـر اینگریـد، قبل از 
مرگش، سـوپ عروسـی بود. سـوپی که مخصوص 
مراسـم عروسی اسـت. سـر میز ناهار کنار اینگرید 
نشسـتم و با هم از خاطراتمـان با خواهرش تعریف 
کردیـم. خاطراتـی خـوب کـه بـا طعـم خـوش 
جعفـری خردشـدۀ روی سـوپ عروسـی در هـم 

می آمیخـت.
پـس از ناهـار با پسـرم از رسـتوران بیـرون آمدیم. 
او بـا بچه هـا مشـغول بـه بـازی شـد. مـن هـم به 

قبرسـتان رفتـم کـه قـدم بزنم. 
چه قبرسـتان باصفایی! غرق گل و گیـاه. یاد مادرم 
افتـادم بـا طنز هـای شـیرین همیشـگی اش. اگـر 
اینجـا بود، حتمـاً می گفـت، چه جای خوبی سـت 
بـرای مـردن! سـال ها پیش وقتـی در تهـران برای 

مراسـم سـوگواری پدر دوستم سـیما، با اتوبوس به 
بهشـت زهـرا می رفتیم، آن قـدر ترافیک سـنگین 
بود که اتوبوس خیال رسـیدن نداشـت. مـادرم که 
خسـته شـده بود، گفـت؛ آدم توی تهـران از مردن 
پشـیمان می شـود. و دوسـتم نادیا گفت؛ چه مادر 

بـا حالی!  
پـس از پایان مراسـم، اینگـه ما را با ماشـین اش به 

ایسـتگاه قطار رسـاند. در راه پرسید:
- در ایران مراسم عزاداری چطور برگزار می شود؟

- من از جنوب ایران هسـتم. از بوشـهر. آنجا خیلی 
مفصـل برگـزار می کننـد. نوحه خـوان می خواند و 
مـردم شـیون و زاری می کنند. تازه، مراسـم هفت، 
چهلـم، چهـار مـاه و ده روز و سـالگرد را هم اضافه 

کن. 
- چقـدر عالـی! من هم خیلی دلـم می خواهد بلند 
گریـه  کنم که خالی بشـوم و مـرگ عزیزم را قبول 

کنم، ولی وقـت ندارم.
با تعجب پرسیدم:

- چرا؟ مگر گریه کردن وقت می خواهد؟
- تو که امروز این مراسـم را دیدی. مرسـوم نیست 
کسـی بلنـد گریـه کنـد، همه تـوی دلشـان گریه 
می کننـد. وقـت دیگری بـرای گریه کردن نیسـت. 
- اینجـا این قـدر زندگی هـا همه برنامه ریزی شـده 
اسـت، کـه فکـر کنم بایـد بگـردی تـوی تقویمت 
و وقـت آزاد پیـدا کنـی. بعـد ترانـۀ »زمانـی بـرای 
خداحافظـی*« از آنـدره بوچلی و سـارا برایتمن را 
بگـذاری و بلنـد گریـه کنی. یـا اینکه با هـم برویم 
ایـران. آنجـا تا دلت بخواهـد می توانـی گریه کنی.

لبخندی زد:
- همان پیشنهاد اولی راحت تر است.

کردیـم.  هـم خداحافظـی  از  قطـار  ایسـتگاه  در 
در قطـار پسـرم سـرش را روی پاهایـم گذاشـت و 
خوابیـد. از پنجـره قطـار به بیـرون نـگاه می کردم 
و بـه یـاد حرف های اینگـه بودم. چقـدر همه چیز 
متفاوت اسـت. یکی تـو دلش گریـه می کند، یکی 
در جمـع بلنـد گریـه می کنـد، در بعضـی جاهای 

آفریقـا می رقصنـد، .
  *Time to say goodbye

مژده مواجی

وقتـی بـه خـودش آمد کـه خیس عرق شـده 
بـود. چـادرش را باز و بسـته کرد تا نفسـی تازه 
می داننـد  بوشـهر  شرجی کشـیده های  کنـد. 
هُـرم گرمـای مـرداد ماه یعنـی چه. صـدای وز 
وز تیر برق نبش کوچه در باد شـنیده می شـد 
و گاهـی هـم صـدای تق تـق چکـش یا شـاید 

پتُکـی از دوردسـت بـه گوش می رسـید. 
کوچـه  های تنـگ و باریـک محلـه بهبهانی را 
یکی یکـی طـی کـرده و رسـید بـه دیوارهـای 
بلنـد، بـا پنجره های چوبی و شیشـه های رنگی 
که انگار می خواسـتند او را بالا بکشـند. جلوی 
در خاکسـتری رنگ و رورفتـه ای ایسـتاد.  بـه 
شـاخه های خشـک ترنـج و پیچـک رها شـده 
روی دیـوار نـگاه کرد. دسـتش را روی شاسـی 
زنـگ گذاشـت، کسـی در را بـاز نکـرد. کسـی 
جـواب نـداد. قطـره ای عـرق از بغـل روسـری 
روی صورتـش لیز خـورد و از کنـار چانه اش بر 
زمین چکیـد. به اطراف نظـری انداخت. کوچه 
خلـوت بـود. کوچه خالی بـود. دوباره دسـتش 
را روی زنـگ گذاشـت و برنداشـت. در گرمـای 
ظهر تابسـتان بوشـهر، پرنـده پـر نمی زند، چه 
رسـد به اینکه کسـی بیرون باشـد.  سـر کوچه 
رفت و زیر سـایه ی نـازک دیواری پنـاه گرفت.

می خواسـت به دیوار تکیه دهـد؛ اما همین که 
دسـتش را گذاشـت، پـس کشـید. دیـوار مثل 
تنـور حـرارت داشـت. دوبـاره بـه سـمت خانه 
برگشـت. بـا خود فکرکرد: »یعنـی در این وقت 
روز، در ایـن ظهرجهنمی مـادر کجا رفته؟ مگر 
می توانسـت جایی بـرود؟« ناگهان یـادش آمد 
کلیـد خانـه را دارد. تـوی کیفـش را گشـت، 
اسـکناس  یکـی دو  و  قرص هـا  ورقـه ی  لای 
مچاله شـده، کلیـد را دیـد. در دهانـه ی قفـل 
گذاشـت... امـا کلید به قفـل نمی خـورد! انگار 
کلید اشـتباهی بود! هر چه سـعی کـرد، فایده 
ای نداشـت. مـات و مبهـوت مقابل در ایسـتاد، 
بی حـواس و ناخـودآگاه چنـد قـدم بـه عقـب 

رفت.  کیف از دسـتش وسـط کوچه رها شـد. 
تـش بـاد همچنـان بـه چـادرش مـی زد. حالا 
دیگر از چهارسـتون بدنش عرق شـره می کرد. 
قسـمتی از موی خیس و تاب برداشـته اش، به 
صورتش چسـبیده بود. چندبار سـر تـا پای در 
و دیـوار را برانـداز کـرد؛ یعنی درسـت آمده ام؟ 
مگـر می شـود آدمـی خانه ی پـدری را اشـتباه 
بـرود؟ ناگهـان با صـدای بوق موتـوری به خود 
آمـد. هول کـرد، خـودش را به کناری کشـید. 
موتـوری از کوچـه رد شـد و صـدای اگـزوزش 

محو گشـت. 
دوبـاره زمزمـه کـرد: »یعنـی چـه شـده! مـادر 
بـود.  خانـه  همیشـه  نمی رفـت،  جایـی  کـه 
شـاید، فشـارخونش بـالا بـوده و بی خبـر رفته 
درمانـگاه.« شـوری بـه دلـش افتـاد. از شـب 
قبـل که خـواب مـادر را دیـده بود، دل آشـوبه 
داشـت. بـرای چندمیـن بـار داخـل کیفـش را  
گشـت. کلیـد دیگـری نبـود. با خـودش گفت: 
»احتمـالا، ننـه محمـد آمـده و مـادر را بـرده! 
ولـی، مگـر می شـود بی خبـر؟«  » ای خـدا، 
عجب مـادر لجبـازی دارم! همیشـه کارهایش 
را بـه تنهایـی انجـام می دهد؛ اصلاً هـم برایش 
اهمیتـی نـدارد کـه یک بـار سـکته کـرده.!« 
حـرف مـادر در ذهنش تکرار شـد: »دخترم تو 
خـودت گرفتـاری، هر دفعه مزاحمت بشـم که 

 » چی؟
راه افتـاد،از خیابـان انقلاب گذشـت،کوچه های 
باریـک محله بهبهانـی را یکی پـس از دیگری 
طـی کـرد. چـرا خانـه ی ننـه محمـد را پیـدا 
نمی کنـد؟ مگر نـه اینکه دو سـه کوچه فاصله 

داشت؟ 
»چـرا امـروز هرچـه مـی رود، بـه جایـی نمـی 
رسـد؟ دهانـش خشـک و زبانـش مثـل یـک 
تکه چـوب راه گلویـش را بسـته بود،پاهایـش 
رمـق نداشـت. زیـر لب گفـت: » یعنـی کی از 
خانـه زده بیـرون؟« » چرا کلید بـه در نخورد؟ 
چـرا هیچ کوچه ای شـبیه کوچـه ی ننه محمد 
نیسـت؟ اصـلًا چـرا هیچ کـس در کوچـه پس 

کوچه هـای ایـن شـهر نیسـت؟« 
کنـار درخـت گل ابریشـم ایسـتاد. سـرش را 
بـه تنـه ی بـزرگ درخـت تکیـه داد، بـوی گل 

ابریشـم بـه جانش نشسـت.  صدای مـوج دریا 
را می شـنید؛ یعنـی بـه گمـرک رسـیده ام؟ 
آسـفالت داغ خیابـان روبه رویـش خیـس دیده 
می شـد. بارها بـا مـادر از خانه تا گمـرک رفته 
بودنـد، گاهی تند و سـرخوش، گاهی سـنگین 
و نـرم. رفتـه بودند که گرده بخرنـد، مادر گرده 
دوسـت داشـت. عطر نـان داغ و تنـوری که هر 

دلـی برایـش ضعـف می کرد.
پای همان درخت گل ابریشـم زانو زد. شـرجی 
نفسـش را بند آورده بود. توانی در بدن نداشت. 
چشـمانش سـیاهی مـی رفـت؛ ناگهـان حس 
کـرد بـادی بـه صورتـش مـی خـورد. صدایـی  
شـنید: »حالت خوبه؟ پاشـو گرمـا زدتت؟«  به 
زحمـت چشـمانش را بازکرد. زنـی روبه رویش 
نشسـته و با چـادرش تندتند اورا بـاد می زد، و 

فریاد می کشـید: »  افسـانه، بیـو کمک!« 
افسـانه کـه آمـد، زیـر بغلـش را گرفتنـد و بـه 
خانـه  آوردنـد. آب گـوارا و بـاد خنـک کولـر، 
جانـش را تـازه کـرد. مـادر افسـانه زیـر لـب 
غرولنـد می کـرد: »تـو ای ظهـر گرما سـی چه 
گرمـا  نگفتـی  زن،  می گشـتی؟  کیچـه  تـو 
خفـه ات مـی کنـه؟! چـه خوب شـد مـو رفتم 
دم در سـی کنم عباسـو اومده یا نـه؟ که دیدم  

افتیـدی رو زمیـن!« 
افسـانه با اشـاره ی چشـم، با لبی کـه مدام می 
گزیـد، بـه مادر  گفت: » ننه بس کـن! گناه داره 
بنـده خـدا، لااقل بزار حالش جا بیـاد بعد!« زن 
کـه جانی تـازه گرفت، افسـانه سـینی هندوانه 
را جلو او گذاشـت، چاقـو را به دل هندوانه زد و 

یـک قاچ سـرخ و آبدار به دسـت زن داد. 
کمـی که گذشـت، گپ و گفتشـان گل کـرد. از 
مـادرش گفـت. از ننـه محمد. مـادر افسـانه با 
نابـاوری گفـت: »می گم مطمئنی مـال همین 
محـل بیدی؟« بعـد نگاه معنی داری به افسـانه 
کرد و سـری جنباند. انگار که هذیان می شنود.  
آخـر چـه طـور ممکـن اسـت، کـه سـال ها در 
محلی سـاکن باشـی، اما نه مادر او را بشناسـی 
و نـه ننه محمـد را! هـاج و واج همدیگر را نگاه 
کردنـد، زن شـتابزده گفـت: »بهتـره برگـردم، 
احتمـالا مـادر تـا حـالا  برگشـته. میدونـم که 
اهل موندن جایی نیسـت!« کیفش را برداشـت 

و چـادر به سـر، بلند شـد کـه برود. 
سـعی کردنـد کـه تـا غـروب نگهـش دارنـد، 
بلکه کمی تک گرما شکسـته شـود؛ امـا فایده 
نداشـت. دوبـاره زد بـه کوچـه پس کوچه هـای 
شـهر. هـوا کمـی بهتـر شـده بـود. گـرم بـود؛ 
امـا نـه مثـل سـاعت های قبـل. حـالا افـرادی 
هـم در کوچـه و خیابـان دیـده می شـدند. بـا 
قدم هـای سـنگین راه رفـت تـا به خانـه پدری 
رسـید، نـاگاه، صدایی از پشـت سـر شـنید که 
او را بـه نـام مـی خوانـد، رو برگردانـد، اشـرف 
بـود، از فامیـل هـای دورشـان. نزدیـک تـر که 
شـد پرسـید: »اینجا چه می کنـی؟« زن گفت: 
»از دیشـب که خـواب مادر را دیـدم، دلم مثل 
سـیر و سـرکه می جوشـه! امـروز اومدم سـری 
بـه او بزنـم؛ ولی خونه نیسـت! راسـتی، مادر و 
بیـن راه ندیـدی؟ می ترسـم بـاز فشـار خونش 
بـالا رفتـه باشـه.« اشـرف، در حالی که اشـک 
مـی ریخـت، زن را در آغـوش کشـید و گفـت: 
»دختـرم یـادت نیسـت که مـادر...  نکنـه بازم 
داروهـات و...« زن حرفـی نـزد. گـوش نکـرد. 
در   بـه  پشـت  زمیـن  روی  مبهـوت  و  مـات 
نشسـت و گفـت: »اصـلًا همین جـا می شـینم 

تـا مادر بیـاد!«
زل زد بـه شـاخه هـای خشـکیده  ترنـج روی 
دیـوار، و بـا خـود گفـت: چـرا درخت خشـک 
شـده؟ چـه بـوی قلیانی؟مـادر کـه آمـد، از او 
خواهـم پرسـید: کـه چـرا بعـد از گذشـت ۱۲ 
سـال، هنوز بسـاط قلیـان پدر کنـار باغچه زیر 
درخت ترنج قرار داره؟ و او حتما، خواهد گفت:  
تـا دلم به یادش خوش باشـه،  معمـولا، پدرت 
تنهـا، زیر سـایه درخـت ترنج می نشسـت و با 
دقتـی خـاص بـرگ هـای زرد و پلاسـیده گل 
هـای باغچـه را جـدا مـی کـرد، بعـد در حالی 
کـه بـه چیزی فکر مـی کرد، چنـد پک عمیق 
بـه قلیانـش می زد، و همانجـا رهایش می کرد 
تازغـال های بر افروخته تنباکوهای سـر قلیان 

بسوزانند. را 
زن نگاهـش را، تـا انتهـای کوچـه وسـعت داد 
ونجـوا کـرد: مادر زودتـر بیا، تا باهم برویم سـر 
گمـرک. گـرده بخریـم،  آن موقـع حتمـا خانه 

ننـه محمـد را  پیـدا خواهیم کـرد...

سهیلا شعبانی 

سواری از دور می آید. جلو پایم می ایستد. تیغ آفتاب 
نمی گذارد صورتش را ببینم. کیسه ای کوچک دستم 
می دهد و چهارپایش مثل باد می رود. سرکیسه را شل 
می کنم. سکه ای از آن بیرون می آورم. نقش هرکول 
با یک دســته گل آلاله بر دور سر روی سکه حک شده 
است. انگار که ته کیسه ســوراخ شده باشد، جرینگ 
جرینگ سکه ها کف زمین می ریزند. از خواب می پرم.

چشم هایم دیر به روشــنایی عادت می کنند. رایحه 
ی نعنا را چند بار به درون می کشــم. پشــت دستم 
را می-گزم. گُر می گیرم. سرجایم نیم خیز می شوم. 
روی تخت مانند حاکــم فقیری که هرروز آمار زمین 
های زیر کشتش را می گیرد، می شمارمشان. شوید، 
ترخون، مرزه، جعفری و گشنیز. کف زمین دورتادورم 
پر است از سبزی هایی که روی ملافه پهن شده اند. به 
دنبال کپه ی نعنا چشم می چرخانم؛  اما یادم می افتد 

از که وقتی سفیدک 
به  لکــه ای جالیــز 
جان نعناهــا افتاده، 
سه هفته می گذرد. 
این بــو از کجا آمد؟ 
برایم  بو  این  ردیابی 
آسان نیست ولی باید 
رویش تمرکز کنم در 
غیر این صورت توپ 
داخل  شــیطانکی 
مغزم آن قدر خودش 
درودیــوار  بــه  را 
جمجمه ام می کوبد 
تا داغ و متورم شوم. 
مسیر  روی  مجبورم 

درد متمرکز شوم.
یک راســت می روم ســراغ ســبزی هــا. روزبه روز 
قلمروی شــان را بزرگ تر می کنند. اول همان ۱.5 در 
۲.5 متر خرپشــته بود. بعد راهشــان را به بالکن کج 
کردنــد و حالا تمام اتاقم را هــم احاطه کرده اند. می 
شنوم که کسی صدا می زند: لاله. بلند می گویم: بله. 
کسی نیست. بلند می شوم در را باز می کنم و یک دور 
در هال، آشپزخانه و راهرو می چرخم. به اتاق خواب ها 
سرک می کشم و حمام و توالت را هم چک می کنم. 
معمولاً این موقع روز کســی خانه نیست. به سروقت 

سبزی ها برمی گردم.
 پیرمرد روزهای زوج می آید. بغل بغل ســبزی ها را از 
موتور باری سه چرخش پیاده می کند و گوشه حیاط 
می گذارد. هر بار دوسه قلم را که کم می آورد به گردن 
آفت ها می اندازد. کف دســت های زبر و سیاهش را 
جلویم می گیــرد و از قدرت گیاهان هرز می گوید و 
هر بار بعدازاینکه می گوید آب چاه به کمتر از قد من 
رسیده با چشم و ابرو به موزاییک های کف حیاط اشاره 
می کند و می گوید: اگه ورشــون داری همین جا دو 
برابر نیازت می تونی خودت بکاری. لااقل 4 تا موزاییک 
وردار منــم دو قلمه نعنا برات میارم بکاری. ببین چه 
عطری به خونه میده. خودت می دونی من بیشتر تو 
کار بذرم تا ... او باصدایی که شبیه داد زدن است حرف 
می زند و من مدام حواسم پی این است که دست هایم 
را بپوشانم و به نظارت آفریننده انسان بر طبیعت فکر 
می کنم ولی باز آفت ها، قارچ ها و هرزها انتقامشــان 

را از ما می گیرند.
آن قدر قوز کرده ام که چانه ام نزدیک کشــکک زانو 
رســیده. کمر راست می کنم. خشک شــده ها را در 
پلاستیک های ۱00 گرمی بسته بندی می کنم. ملافه 
ها را که جمع می کنم زیر گشــنیزها کتاب درسنامه 
جامع نظریه های جامعه شناســی همراه با ســؤالات 
طبقه بندی شده موضوعی را پیدا می کنم. ورق می زنم. 
چهار سال در شکل مطالب هایلایت شده از زیر انگشت 
هایم ورق می خورند. دوباره کسی صدا می زند: لاله. 
ناخودآگاه با صدای بلند جواب می دهم: بله؟ صدا دیگر 
ادامه نمی دهد. بلند می شوم می روم جلوپنجره. توی 
کوچه مردی بلندبالا در بارانی مشکی زیر درخت افرای 
روبروی خانه ایستاده و انگار به پنجره ی اتاق من خیره 
شده. چشم هایم مگس پران می روند. چشم هایم را 
باز و بســته که می کنم دیگر خبری از مرد نیست اما 

تمام دهانم پر از طعم نعنا می شود.
آبی به دســت و صورتم می زنــم. هرجا که رفتم نه 
از مونتســکویو پرســیدند و نه از مارکس و دورکیم و 
وبر. مزدهایی که رئیسم بودند درحالی که چشمشان 
به ســفیدی گردنم بود از فمینیسمت دم می زدند و 
می-خواستند تایپ ده انگشتی بلد باشم و همچنان که 
مسلط به آفیس و فتوشاپ و اتوکد هستم، دستیار و 
منشی و آبدارچی و معشوقه شان باشم. من فقط سعی 
می کنم مؤدب باشم و لبخند با رژلب قرمز را فراموش 
نکنم. ولی رئیس ها ازت می خواهند وسط جلسه های 
کاری پذیرایی کنی و با چشم و ابرو به همکارهایشان 
اشاره می کنند و تو را جزو آپشن های کلاس کاریشان 
قلمداد می کنند. چند دوســت باقی مانده و اطرافیان 
می گویند عوض شــده ای ولی مگر نمــی دانند آدم 
درواقع نتیجه ی تجارب و کنش های اجتماعی است؟ 

باخانمی فروشــنده ی فروشــگاه لوازم آرایشی بودم. 
شوهرش که عطاری داشت تصادف کرده بود. منتظر 
بود دیه ی پاهای علیل شوهر را بگیرد و عطاری را از 
نو سرپا کند. بعد به من خشک کردن سبزی و گل های 

کوهی یاد داد.
کیسه هایم را برمی دارم. دو بندانگشت کرم به دست 
های خشــک و زبرم می زنم و از خانه بیرون می روم. 
دو طــرف کوچه را نگاه می کنم. انگار دنبال چهره ی 
مردی آشنا هستم. مردی که سیگار می کشد و آدامس 
نعنایی می جــود. برایم از دوران حباب اقتصادی پیاز 
لاله در هلند تعریف می کند و تا زنش می رود برایمان 
چایــی بیاورد او دســت چپم را می بوســد و از روی 
شیطنت روی دستم را گاز می گیرد. بدون خداحافظی 
از خانه شــان بیرون می زنم. پشت سرم صدا می زند: 
لاله... پله ها را دوتایکی بالا می دوم. می روم توی اتاقم 
و در را محکم پشت سرم می بندم. در آیینه خودم را 
می بینم که سرخ شده ام. جای دندان هایش روی دستم 
مانده. نزدیک لب هایم می برم و می بوســمش. بوی 

نعنا می دهد.
برمی گردم به 7 سال بعد. آنجایی که آرمان هایم ریشه 
ی هیچ آفتی را نخشکاند و قدرتم به گردپای آرزوهایم 
نرسید و حالا خبری از آن هنجار و ناهنجاری های 4 
سال دانشجویی نیست. در کوچه ای که آفتابش هنوز 
همان آفتاب تابستان است و رنگ و روی درخت هایش 
پاییزی، می روم تا سبزی های خشک شده ام را به مغازه 
هایی که مشتری ام هستند تحویل بدهم. دست چپم 
را ناخودآگاه جلو بینی ام می گیرم و انتظار بوی نعنا را 
دارم. ولی چشمم به لکه های سفید می افتد و سریع 
آســتین بلندم  زیر 
پنهانش مــی کنم. 
یــک  فقــط  اول 
سفیدی کوچک بود 
به شــکل یک بچه 
بچه  کم کم  قورباغه. 
قورباغه بزرگ شــد 
کرد،  دگردیســی  و 
تخــم کــرد و حال 
دســت  به جای  جا 
راستم پر از وزغ های 
خشــک و سفیدی 
است که تا روی قلبم 
کش آمده. توی پیاده 
رو تحمل شلوغی را 
ندارم و راهم را به سمت خیابان کج می کنم. پیاده رو 
پر از آدم هایی است که با عطرهای مختلف، بی تفاوت 
از کنار هم می گذرند؛ اما باوجودآنکه هیچ کدامشان 
بوی نعنا نمی دهند باز حس می کنم کسی از پشت 
ســر زیر نظرم گرفته است. پا تند می کنم که نشان 
بدهم عجله دارم. به آدم ها نگاه نمی کنم و سرم را زیر 
می اندازم تا کسی به صورتم نگاه نکند. حدس می زنم 
به چهــره ی هر آدمی که از روبرویم می آید نگاه می 
کند. خودم را به یکی از عطاری ها می رسانم. امیدوارم 
که در میان شــلوغی چرخ  میوه فروش ها گمم نکرده 
باشد. یک لحظه برمی گردم. هیچ چهره ی آشنایی را 

نمی-بینم.
در راه که برمی گردم کیسه ی خالی را به همراه یک 
بســته آدامس نعنایی در کیفم می چپانم. تمام مسیر 
ســعی می کنم در ذهنــم دوباره زنــده اش کنم. 7 
سال گذشــته و من نمی توانم جز با موهای پرپشت 
جوگندمی با قدبلند و پاهــای باریک تصورش کنم. 
مردی که جوراب ســفید می پوشد و هنوز در خیالم 
انگشتش لای کتابی است. با چیزی که انگار تنباکوی 
سیگارش اســت زیر دندان آرام بازی می کند. وقتی 
تصورش می کنم موســیقی که شبیه شوپن است در 
ذهنم زیر صدا می شــود. بارانی مشکی و شال گردن 
چهارخانه ای از چوب لباسی پشــت در آویزان است. 
زنــش؟ هیچ وقت باهم بیرون نمی رفتند. زنش درس 
می-خواند و دنبال فرصت مطالعاتی بود و میان حرف 

هایش کلمه های انگلیسی کم نمی شنیدی. 
خال گوشــتی ســیاهی زیر غبغب داشــت. زنی که 
برعکس شوهرش نمی خندید و روی دست ها و حتی 
خط بین سینه اش کرک سیاه داشت و از بالای عینک 
نگاهت می کرد. بویش را نمی توانم به یاد بیاورم. خانه 
وزندگی شــان پشــت بخار کتری جوش آمده به یاد 
می آورم. همان وقت ها که دانشــجو بودم از آن خانه 
رفتند. درست بعدازآنکه از هم جداشده  بودند. وقتی 
برای تعطیلات تابستان برگشتم. آن ها رفته بودند. درِ 
راه پله را دیوار کشــیده بودند و در طبقه ی پایین را 
انداخته بودند توی کوچه پشتی. بعدازآن هیچ کدام از 

مستأجرهایمان را نشناختم.
بوی نعنایی که صبح میان خواب وبیداری به مشــامم 
رســیده به معرفتی غیرعلمی دچــارم کرده که حالا 
 به این راحتی پا را از زمــان خودم جلوتر برمی دارم. 
مــی دانم هرکجا کــه گمم کرده باشــد برمی گردد 
همین جا. مطمئنم کلید را از کیف بیرون نیاورده ام از 
پشت سر صدا می زند لاله و یا شاید لاله خانم. ولی نمی 
دانم بعدش می خواهد چه بگوید. شاید بسته آدامس 
نعنایی را به سمتم دراز می کند و می گوید از کیفتان 
افتاده، یا شاید بگوید سبزی خشک می خواهد و یا شاید 
چند پیاز گل لاله به سمتم می گیرد و می گوید همانی 
که چند سال پیش قولش را داده بودم. بالاخره عاقبت 
همه ی عشق های قدیمی به جنون می کشد همچنان 
 که همه ی شــطوط به دریا می ریزند. به دم در خانه

 می رسم. کلید را از کیف بیرون می آورم. 
وانمود می کنم که کلید داخل قفل گیرکرده اســت. 
هیــچ صدایــی از زمیــن و زمان نمی آیــد. بالاخره 
در بــاز مــی شــود. قــدم برمــی دارم و داخل می 
 شــوم. قبل از بســتن در کوچه را ازنظر می گذرانم. 

پرنده پر نمی زند.

خاطره محمدی

سفیدک لکه ای جالیز وقت برای گریستن

تا انتهای همان کوچه



7خبر
دوشنبه 29 آذر ماه 1400- شماره 143

 سعید کرمی 

چند روز پیش نامه ای به دستمان  رسید که مربوط به حدود 
هشــتاد سال پیش است .این نامه پســتی و بسیار جالب  به 
صورت کارت پستال و با مهر اداره  پست است که متن نامه بر 
روی همان کارت پستال نوشته شده با خط بسیار زیبا و نگارش 

مربوط به آن  زمان .
فرستنده این نامه کرمانشاهی است که در مشهد ،آستان قدس 
پاسبان بوده و نامه را به کرمانشاه ،علافخانه، از محلات کرمانشاه 

فرستاده است.
خط زیبای نامه  ،سبک نگارش آن و شیوه نامه نگاری بر روی 

کارت پستال توسط اداره پست از ویژگی های این نامه است .
همچنین بیان گر ارادت اهالی و مردمان این دیار به اهل بیت 
و امام رضا )ع( است.بطوریکه در آن زمان با وجود بعد مسافت 
جهت خدمت گزاری در آســتان قدس شریف امام رضا  به آن 

منطقه می رفتند و عرض ارادت به امام رضا داشتند. 
دفتر نشــریه آوای پراو تصویر این نامه همراه با متن تایپی آن 
را که یادگار بســیار ارزشمندی است،  تقدیم به آستان قدس 
رضوی ، نمایندگی آن در کرمانشاه و  همچنین مردم شریف 

کرمانشاه می نماید .
حضور محترم حضرت آقای اســتاد مراد شهســواری کبابی 
رســیده ملاحظه نماید    الی کرمانشاه درب علافخانه توسط 
دکان مشــهدی حبیب کباب پز زحمت کشیده به شاهمراد 
برساند اگر نبود به مشهدی خسرو و علاف برسد . به علیرضای 

قمشه ای برسانید.
 آدرس فرستنده اختیاری است.

 تقدیم کننده از خراسان، مشهدی نصرالله کرمی پاسبان  امام 

رضا)ع( شماره ۵۹
 کارت پستی ایران

 بیستم اسفند ماه ۱۳۱۹
 به حضور سرور خودم آقای استاد شاهمرادی شهسواری اولاً 
ســلامتی شما را از خداوند خواهانم  دوما علت ندارد که بنده 
تاکنون چندین نامه فرستادم به برادر های خودم آقای علیرضا 

و مشهدی شکرالله جوابی به بنده نرسیده
 نمی دانم عمداجواب نمی دهند یا فراموش کرده مرا یا آنکه 
کاغذ نرسیده به هر حال اگر آنها جواب نفرستادند خودت شرح  
گزارشات آن ها و چگونگی احوالشان را کامل برایم بفرستید  به  
آدرس مشهد دایره پاسبانی آستان قدس  پاسبان ۵۹ نصرالله 

کرمی به بنده می رسد
 البته صد البته به فوری و جدی جوابی مرقوم دارید که بنده در 
تشویش می باشم از قول بنده خدمت مشهدی شکرالله سلام 
چاکرا نه ابلاغ دارید و بگویید شــرط بنده نوازی و برادری این 
جور اســت؟ جزاکم الله خیرا دیگر آنکه  نمی دانم پول شما را 
دادند یا خیر این را مرقوم بفرمایید و راجع به بنده تشویشــی 
نداشته باشید و تمام اهل خانواده خودتان و علیرضا و شکرالله 
یکان یکان احوالپرســی نمایید مخصوصاً جانشین مادر بنده 
خاله ام بصرابی  و داییم کدخدا جمعه و تمام قومان و خویشان 
یکان یکان به عرض سلام مستدی نمایید دو صد نوبت سفارش 

می نمایم راجع به جواب کاغذ کوتاهی نشود 
 شــادی ایام   عزت به کام باد و تبریک این عید سعید جدید 
نیز از حضرت امام رضا علیه السلام خواهانم مشهدی نصرالله 

کرمی شماره ۵۹.

فرمانده بسیج حوزه ۶ کارمندی کرمانشاه گفت: 
یک شــهید گمنام  همزمان بــا ایام فاطمیه در 
محوطه شهرداری کرمانشــاه تشییع و به خاک 

سپرده می شود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه، 
سرهنگ ســیروس قاسمی اظهار داشت: از سال 
گذشته به دنبال خاک سپاری یک شهید گمنام در 
محوطه شهرداری کرمانشاه و حوزه ۶ کارمندی 

بودیم.
وی بــا بیان اینکه هدف از ایــن اقدام ایجاد یک 
فضای معنوی در شــهرداری است افزود: پس از 
رایزنــی های صورت گرفتــه در این خصوص با 
بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس، 
با خاک ســپاری یک شــهید گمنام در محوطه 

شهرداری کرمانشاه موافقت شد.
فرمانده بسیج حوزه ۶ کارمندی تصریح کرد: پس 
از موافقت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس، شورای اســلامی شهر و شورای مدیران 
شهرداری نیز از این اقدام استقبال کرده و کمال 

همکاری را داشته اند.

قاسمی گفت: شهرداری کرمانشاه پس از دانشگاه 
های استان کرمانشاه، نخستین نهادی است که 

یک شهید گمنام در آن خاک سپاری می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تشیع و خاک سپاری 
این شــهید گمنام همزمان با ایــام فاطمیه در 
محوطه شهرداری کرمانشاه صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه 
گفت: برداشت بی رویه آب ۱۸ دشت کرمانشاه را 

در خطر فرونشست قرار داده است.
محمودرضــا شــهلایی  اظهار کرد: برداشــت 
بی رویه و نامتعارف از منابع آبی و ســفره های 
آب زیرزمینــی با وجود خشکســالی و کمبود 
بارندگی ها ۱۸ دشت استان کرمانشاه را با خطر 

فرونشست زمین روبه رو کرده است.
وی افزود: وجود پنج هزار و ۲۰۰ چاه غیرمجاز 
که صاحبان آن بــدون هماهنگی و اخذ مجوز 
اقدام به حفر چاه کرده اند دشــت های اســتان 

کرمانشاه را در بحران منابع آبی قرار داده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه 
تصریح کرد: از ۱۸ دشــت استان کرمانشاه ۱۶ 
دشــت در محدوده ممنوعه از نظر برداشــت 

بی رویه آب سفره های زیرزمینی قرار دارند.
شهلایی بیان کرد: دشت های حسن آباد و شیان 
و دشت های روانسر و سنجابی در هشدار ممنوعه 
بحرانی به دلیل اضافه برداشت از آبخوان ها و حفر 

چاه غیرمجاز هستند.
وی ادامه داد: خشکســالی های پی درپی و عدم 
مصرف بهینه آب و برداشــت های غیر مجاز و 
بی رویه از آب های زیر سطحی باعث افُت سطح 

آب در دشت های استان کرمانشاه شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه 
با اشاره به اقدامات مناسب دستگاه های مختلف 
در همکاری با شرکت آب منطقه ای در کاهش 
آسیب های کم آبی بر اســتان کرمانشاه، گفت: 
اجــرای طرح ســازگاری با کم آبی در اســتان 
کرمانشــاه از ۱۸ ماه پیش آغاز شــده و نتایج 

مثبتی داشته است.
شهلایی خاطر نشــان کرد: همکاری های جهاد 
کشــاورزی، ســازمان صنعت معدن و تجارت 
و منابع طبیعی و آبخیزداری و شــرکت آبفا و 
هواشناسی و اطلاع رســانی های صدا وسیما در 
کنار اقدامات شــرکت آب منطقــه ای موجب 
صرفه جویی در مصرف آب استان کرمانشاه شده 

است.
وی اضافه کرد: این دستگاه ها در مجموع با انجام 
شــرح وظایف و با عملکرد گروهی موفق خود 
صرفه جویی در ۶۰ میلیون مترمکعب از آب های 
زیرزمینی و هشت میلیون مترمکعب از آب های 

سطحی استان کرمانشاه را رقم زده اند.
شــهلایی با اشــاره به اقدامات انجام شده برای 
مقابله با بحران کم آبی در استان کرمانشاه، افزود: 
مقابله با کشت های پر آب در استان کرمانشاه، 
نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه ها، اصلاح 
و تعدیل پروانــه بهره برداری از چاه های مجاز از 

جمله اقدامات صورت گرفته است.

آیین تجلیل از ۳۰ دانش آموز مددجو پذیرفته 
شده در دانشگاه فرهنگیان همزمان با سراسر 

کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
کامیار جمشیدی؛ معاون فرهنگی کمیته امداد 
اســتان کرمانشــاه گفت: در کنکور سراسری 
امسال ۷۸ مددجو به صورت قطعی به دانشگاه 

ها و موسسات آموزش عالی راه یافته اند.
جمشــیدی با بیان اینکه ۴۵ نفر از پذیرفته 
شدگان کنکور سراسری ســالجاری دختران 
تحت حمایت و مابقی پسران مددجو بوده اند، 
افزود: ۵۶ نفر از این مددجویان در دانشگاه های 

دولتی پذیرفته شده اند.
به گفته جمشــیدی ۸ نفــر از دانش آموزان 
پذیرفته شده رتبه های سه رقمی و ۴۹ نفر نیز 

رتبه های کمتر از ۱۰ هزار را کسب کرده اند.
وی عنوان کرد: ۳۰ نفر از دانشجویان مددجو 
نیز با تلاش و پشــتکار خود و مساعدت های 
فرهنگی و آموزشــی کمیته امداد به دانشگاه 

های فرهنگیان راه یافته اند.
معاون فرهنگی کمیته امداد استان کرمانشاه 
تصریح کرد: همچنین ۱۵ نفر از دانش آموزان 
تحت حمایت در کنکور سراســری امسال در 
رشــته های پزشــکی و پیراپزشکی پذیرفته 
شده اند.کامیار جمشیدی در پایان تاکید کرد: 
این نهاد به منظــور موفقیت دانش آموزان در 
کنکور سراسری برنامه های آموزشی متعددی 
با همکاری موسسات علمی و آموزشی برگزار 

می کند.

وزیر آموزش و پرورش برای انجام ســفری یک 
روزه صبح امروز وارد استان کرمانشاه شد.

 یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش صبح امروز 
به همراه تعــدادی از معاونین وزارت آموزش و 
پرورش با استقبال استاندار کرمانشاه و مدیرکل 
آموزش و پرورش این استان وارد فرودگاه شهید 

اشرفی اصفهانی کرمانشاه شد.
دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان، شرکت 
در شــورای آموزش و پرورش، دیدار با رؤسای 
آموزش و پرورش شهرســتان های اســتان و 

خانــواده دانش آمــوزان جان باختــه حادثه 
مینی بــوس ماهیدشــت و حضــور در جمع 
فرهنگیان از برنامه های وزیر آموزش و پرورش 

در سفر یک روزه به استان کرمانشاه است. 
گفتنــی اســت، طی هفته گذشــته بــر اثر 
واژگونــی مینی بــوس حامــل دانش آموزان 
کرمانشــاهی در محــور مواصلاتــی بخــش 
ماهیدشــت شهرســتان کرمانشــاه ۲ دانش 
 آمــوز جــان باختــه و ۱۶ دانش آمــوز دیگر 

زخمی شدند.

با حضور امیر سرتیپ دوم جلیل 
شاطری انجام گرفت؛

 تجلیل از پیشکسوتان و 
اعضای وابسته تیپ ۷۱ 

پیاده مکانیزه ابوذر
باحضور امیر ســرتیپ دوم جلیل شاطری 
مراســم تجلیل از پیشکســوتان و اعضای 
وابسته تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه ابوذر برگزار 

شد.
امیر ســرتیپ دوم جلیل شاطری در این 
مراسم اظهار داشــت: قوی بودن نیروهای 
مسلح ماحصل تلاش شــما پیشکسوتان 
گرامی و انتقال تجارب شما به جوانان است 

که با دل و جان کار نموده اید.
شما پیشکسوتان گرامی سند افتخار نیروی 
زمینی ارتش هســتید من باب حضور در 
دفاع مقدس ،مردم یاری،...که با تأســی  و 
الگوبرداری از شهدا راه آنها را ادامه داده اید 
و شعار ارتش فدای ملت را به منصه ظهور 

رسانده اید.
تقدیر و تجلیل از پیشکســوتان واعضای 
وابســته یک ســازمان،تفکرش برای قشر 
جــوان مایع امیــد به آینده و اقتــدار و و 

موفقیت آن مجموعه می شود.

ممنوعیت هرگونه 
تردد و توقف در حاشیه 

رودخانه ها 
و تاسیسات آبی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه 
در جلســه مدیریــت بحــران شــرکت 
اظهارداشت: با توجه به احتمال بارش های 
سنگین طی چند روز آینده، از هرگونه تردد 
و توقف در حاشیه رودخانه ها و تاسیسات 

آبی خودداری شود.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای کرمانشاه، جلسه مدیریت بحران شرکت 
با موضوع بــارش های چند روز آینده )۲۶ 
لغایت ۲۸ آذرماه( و احتمال وقوع سیلاب، با 
حضور کلیه معاونین، مدیران و اعضاء ستاد 
بحران شــرکت آب منطقه ای کرمانشــاه 

برگزار گردید.
شــهلایی؛ مدیرعامل شــرکت با اشاره به 
اعلام وضعیت نارنجی سازمان هواشناسی 
کشــور در منطقه غــرب و احتمال بارش 
های ســنگین، ضمن توصیه جدی به هم 
اســتانی های خود در خصوص عدم تردد 
و توقف در مســیر رودخانه ها، مسیل ها و 
حاشیه تاسیســات آبی ) سدها ، کانال ها 
و... ( گفــت: ظرفیت ســازی لازم در همه 
ســدهای اســتان برای ذخیره آورد سال 
جاری و بارش های پیش رو ایجاد شــده 
است و جای هیچ نگرانی نیست و چنانچه 
 ســیلابی نیز اتفــاق بیافتد عبــور ایمنی 

خواهد داشت.
وی همچنیــن از اعلام آمادگی دســتگاه 
متبوع و مدیریت بحران شرکت آب منطقه 
ای تــا پایان بارش ها خبرداد و گفت: همه 
اعضاء کارگروه مدیریت بحران از  تا پایان 
شــرایط بارش ها در حالت آماده باش قرار 
دارند و مدیران نواحی آبیاری شهرســتان 
های تابعــه نیز در این هشــدار به همراه 

پرسنل خود آماده هستند.

انتشار یک نامه پستی مربوط به ۸۰ سال پیش

یک شهید گمنام در شهرداری کرمانشاه 
به خاک سپرده می شود

فرمانده بسیج حوزه ۶ کارمندی کرمانشاه:

سفر وزیر آموزش و پرورش به کرمانشاه

  آیین تجلیل از ۳۰ برگزیده دانشگاه 
فرهنگیان برگزار شد

برداشت بی رویه آب ۱۸ دشت کرمانشاه را 
در خطر فرونشست قرار داده است
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ــور  ــاف و ام ــی اوق ــور قرآن ــس اداره ام رئی
خیریــه کرمانشــاه اظهــار کــرد: گواهینامــه 
اســتان  در  قــرآن  مســابقات  داور   ۱۳

ــد. ــداء ش ــاه اه کرمانش
ســاحل ســهیلی، رئیــس اداره امــور قرآنــی 
اوقــاف و امــور خیریــه اســتان کرمانشــاه در 
گفت وگــو بــا ایکنــا از کرمانشــاه بــه مراســم 
اعطــای مــدرک طــرح ســنجش داوران 
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــم اش ــرآن کری ق
جلســه ظهــر امــروز همزمــان بــا ادارات کل 
اوقــاف و امــور خیریــه اســتان های کشــور در 

کرمانشــاه برگــزار شــد.

وی بــا اشــاره بــه امضــای میثاق نامــه 
ــه داوران  ــای گواهینام ــی و اعط داوران قرآن
ســطح یــک تــا چهــار بــه آن هــا، افــزود: از 
اســتان کرمانشــاه ۱۳ داور گواهینامــه خــود 
ــح کــرد:  ــد. ســهیلی تصری را دریافــت کردن
ــا  ــر آق ــم و ۷ نف ــر خان ــداد ۶ نف ــن تع از ای
ــاف در  ــی اوق ــابقات قرآن ــه مس ــتند ک هس
ــد. ــتان ها را داوری می کنن ــتان و شهرس اس
رئیــس اداره امــور قرآنــی اوقاف کرمانشــاه در 
پایــان بیــان کــرد: ایــن داوران در ســطوحی 
کــه از ســوی کمیتــه علمی تعریــف خواهند 

کــرد بــه داوری در مســابقات می پردازنــد.

 مدیــرکل نوســازی مــدارس کرمانشــاه از 
مشــارکت ۵۰۰ میلیــارد ریالــی خیریــن 
مدرســه ســاز در اســتان کرمانشــاه در ســال 

ــرداد. ــاری خب ج
بــزرگ  کار  اظهارکــرد:  نظــری  مرزبــان 
مدرسه ســازی بــا ورود و مشــارکت ۳۹۱ خیّــر 
مدرســه ســاز در کرمانشــاه در ســال جــاری 

ــت. ــته اس ــبی را داش ــرفت مناس پیش
وی افــزود: ۶۶ زن و ۲۵۶ مــرد از خیریــن 
مدرســه ســاز در اســتان کرمانشــاهی مبلغــی 
ــرای ســاخت  ــال ب ــارد ری ــش از ۵۰۰ میلی بی

مدرســه در اســتان کرمانشــاه هزینــه کرده اند.
مدیــرکل نوســازی توســعه و تجهیــز مــدارس 
اســتان کرمانشــاه تصریــح کــرد: درســال 
جــاری ۷۱ مدرســه و ۲۹۹ کلاس درس بــا 
تــلاش و همــکاری خیریــن مدرســه ســاز در 

اســتان کرمانشــاه ســاخته شــده اســت.
ــن  ــال خیری ــور فع ــرد: حض ــان ک ــری بی نظ
مدرسه ســاز در اســتان کرمانشــاه موجــب 
شــده کــه ســرانه فضــای آموزشــی در اســتان 
بــه ۶.۴ متــر مربــع برســد کــه ایــن رقــم در 

ــع اســت. ــر مرب کشــور ۵.۲ مت

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه از حذف 
نسخه های کاغذی از ابتدای دی ماه در سطح 

استان خبر داد.
دکتر امید قادری در نشست خبری امروز )۲۴ 
آذر( با اشاره به پیشــرفت ۹۹ درصدی طرح 
نســخه نویســی الکترونیکی در سطح استان 
گفت: خوشــبختانه اجرای این طرح به خوبی 
پیش رفته و هم اکنون تقریبا تمامی مطب ها و 
مراکز درمانی به این طرح و این سامانه متصل 

شده اند.
وی خاطرنشــان کرد: ظرف چنــد روز آینده 
اجرای این طرح در سطح استان به ۱۰۰ درصد 

خواهد رسید.
قادری تصریح کرد: با توجه به پیشرفت خوب 
ایــن طرح از ابتدای دی ماه تمام دفترچه های 

کاغذی در سطح استان حذف می شوند.
وی بــا بیان اینکــه هیچ مشــکلی در بحث 
زیرســاخت در اجرای این طرح وجود ندارد، 
گفت: این امکان هســت که این ســامانه هم 
مانند سایر ســامانه ها و نرم افزارها در ماه ها 
و سالهای آتی بروز رســانی شود و در همین 
راســتا مشکلات احتمالی طرح احصا شده که 

در نسخه های بعدی رفع شود.
هیچ پزشکی حق افزایش تعرفه یا اخذ هزینه 
اضافی به بهانه اجرای طرح نســخه نویســی 

الکترونیک را ندارد
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه با بیان 
اینکه هیچ پزشــکی حق افزایش تعرفه را به 
بهانه اجرای طرح نســخه نویسی الکترونیک 
ندارد، گفت: تعرفه های پزشــکی سال ۱۴۰۰ 
ابلاغ شــده و هیچ پزشکی حق ندارد به بهانه 

اجرای این طرح تعرفه ها را افزایش دهد.
وی خاطرنشــان کرد: برخی پزشکان به بهانه 
نسخه نویسی الکترونیک یک کاربر استخدام 
کرده اند و برای اینکه کاربر نسخه را ثبت کند 
از بیمــاران هزینه اخذ مــی کنند که این کار 

تخلف است و قطعا با آن برخورد خواهد شد.
قادری افزود: پزشکان در این زمینه باید مراقبت 
سوءاستفاده ها باشند چرا که نام کاربری و رمز 

ورود در این سامانه حکم مهر پزشک را دارد و 
هرگونه سوءاستفاده در این زمینه مسئولیتش 

با خود پزشک خواهد بود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح نســخه نویسی 
الکترونیک برای تمام پزشــکان الزامی است 
گفت: این پزشــکان هم شامل پزشکان طرف 
قرار داد بیمه ها و هم پزشکانی است که با هیچ 

بیمه ای قرارداد ندارند.
قادری خاطرنشان کرد: پزشکان باید بدانند که 
اجرای این طرح یک قانون اســت و ربطی به 

قرارداد با بیمه ها ندارد.
وی تصریح کرد: درصورتی که پزشکی از اجرای 
این طرح ســرباز زند، این موضــوع از طریق 

مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
قادری گفت: در حال حاضر تیم های ســیار 
جهت راه اندازی این طرح در مطب پزشــکان 
تشکیل شده و هر پزشکی که اعلام کند سریعا 
تیم ها مراجعه کرده و مقدمات اجرای طرح را 
در مطب فراهم کرده و آمــوزش های لازم را 
ارائه خواهند دارد. مدیرکل بیمه سلامت استان 
کرمانشاه در خصوص مخاطرات قطعی اینترنت 
در اجرای این طرح هم گفت: در این زمینه هم 
چاره اندیشی شده و برخی مطب ها و داروخانه 
ها نشانه گذاری شــده اند که در زمان قطعی 
احتمالی اینترنت بصورت دستی کارها را انجام 

داده و سپس اطلاعات را وارد سامانه کنند.
وی افزود: از طرفی بحــث اجرای آفلاین این 
طرح هم در دستور کار قرار دارد و سازوکار آن 

درحال طراحی است.
اجرای طرح »پزشک خانواده« برای ۳۶۰ هزار 

کرمانشاهی
قادری در ادامه با اشاره به اجرایی شدن طرح 

»پزشــک خانواده« در استان گفت: این طرح 
در ابتدا در اســتان برای بیمه شدگان صندوق 
»بیمه ســلامت همگانی« و نیز بیمه شدگان 

کمیته امداد اجرایی شده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه جمعیت 
بیمه شدگان بیمه ســلامت در استان را یک 
میلیون و ۲۰۰ هــزار نفر اعلام و تصریح کرد: 
تاکنون از این تعــداد ۳۶۰ هزار نفر که تحت 
پوشــش بیمه ســلامت همگانی و بیمه شده 
کمیتــه امداد هســتند، در طرح »پزشــک 

خانواده« تحت پوشش قرار گرفته اند.
قادری خاطرنشــان کرد: از مجموع ۳۶۰ هزار 
نفر بیمه شده مشمول این طرح تاکنون برای 

۲۷۰ هزار نفر پزشک خانواده تعیین شده است.
مدیرکل بیمه ســلامت اســتان کرمانشــاه 
خاطرنشــان کرد: این افراد با شــماره گیری 
*۱۶۶۶# می توانند پزشــک خانواده خود را 

بشناسند.
قــادری با بیان اینکه فرانشــیز بیمار در طرح 
پزشــک خانواده برای بیمه شــدگان صندق 
»بیمه ســلامت همگانی« ۶۰۰۰ تومان است 
گفت: این میزان برای بیمه شــدگان کمیته 

امداد ۴۰۰۰ تومان تعیین شده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه با اشاره 
به مزیت های اجرای این طرح گفت: چنانچه 
بیمار در این روند به مراکز بیمارستانی جهت 
بستری ارجاع شود هزینه های آن برای بیمه 
شدگان صندوق بیمه همگانی تنها پرداخت ۱۰ 
درصد تعرفه هاست و برای بیمه شدگان کمیته 

امداد کاملا رایگان خواهد بود.
وی افزود: از طرفــی در این طرح افراد نیاز به 
پرداخــت هزینه های بــالای تخصص و فوق 

تخصص ندارند و اقدامات اولیه معاینه و درمان 
آنها توسط پزشک خانواده صورت گرفته و در 
صورت نیاز به سطح های بالاتر تخصصی ارجاع 

می شوند
قادری در خصوص تخلف برخی پزشکان مبنی 
بر عدم معاینه بیماران و ارجاع ســریع آنها به 
پزشکان متخصص و فوق تخصص گفت: این 
موضوع استانداردهای مشــخصی دارد و یک 
پزشــک خانواده باید نهایتــا ۱۵ تا ۲۰ درصد 
مراجعان خود ارجاع دهد و این نمی شود که 
هرکس مراجعه کند را به پزشکان متخصص و 

فوق تخصص مربوطه ارجاع دهد.
از ابتدای سال امکان تغییر »پزشک خانواده« 
فراهم می شــود/ ۱۶۰ پزشک در طرح حضور 

دارند
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه افزود: 
در حال حاضر در زمینه اجرای طرح پزشــک 
خانواده مشــکلات دیگری هم وجود دارد، از 
جمله اینکه فاصله محل ســکونت بیماران با 
مطب پزشک بعضا بسیار طولانی است و این 

امر موجب دردسرهایی شده است.
قادری گفت: از طرفی هم برخی افراد از پزشک 
خانواده خود ممکن است ناراضی باشند که این 

مشکلات همگی در حال پیگیری است.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه تصریح 
کرد: از ابتدای ســال جدید این امکان فراهم 
می شود که افراد با مراجعه به دفاتر پیشخوان 
پزشک خانواده خود را  در صورت عدم رضایت 

یا فاصله دور با مطب، تغییر دهند.
قادری خاطرنشــان کرد: البتــه در این زمینه 
محدودیت هایی وجود دارد، از جمله اینکه یک 
پزشک می تواند سقف مشخصی بیمار را قبول 
کند و تا پرشــدن آن سقف می توانیم افراد را 

زیرمجموعه آن پزشک قرار دهیم.
مدیرکل بیمه ســلامت اســتان کرمانشاه به 
کمبود پزشک در اجرای طرح پزشک خانواده 
در استان هم اشاره کرد و افزود: هم اکنون ۱۶۰ 
پزشک در این طرح بکارگیری شده اند که به 
دلیل کمبود پزشک عمومی، از ۱۹ متخصص 

هم در اجرای این طرح استفاده شده است.
قــادری تصریح کرد: این تخصص ها شــامل 
داخلی، عمومی، اطفال، عفونی، طب اورژانس 

و بیهوشی است.
وی افــزود: با توجه به ایــن کمبودها در حال 
حاضر هر پزشــک در صورت فعالیت در یک 
شــیفت ۷۵۰ بیمار و در صــورت فعالیت دو 
شــیفته در طرح ۱۵۰۰ بیمار را تحت پوشش 

خود دارد.
قادری گفت: پیش بینی می شود روزانه پنج تا 
۱۰ درصد این تعداد به پزشک خانواده مراجعه 

داشته باشند.

نخستین جلسه برنامه ریزی برای گذر از پیک 
تابستان ۱۴۰۱ در شرکت برق منطقه ای غرب 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
غرب، نخســتین جلســه کمیته گذر از پیک 
تابستان ســال ۱۴۰۱ در این شرکت به صورت 
ویدیوکنفرانــس و با حضــور مهندس »علی 
اسدی« مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب، 
مدیران شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه 
برق کشــور و مدیران شــرکت های توزیع برق 
استان های کرمانشــاه، کردستان و ایلام برگزار 

شد.
در ابتدای این جلسه مهندس اسدی مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای غرب با اشاره به شرایط 
سخت تابستان سال قبل و شرایط آب و هوایی، 
بر لزوم برنامه ریزی دقیق برای گذر موفق از پیک 

بار تابستان سال ۱۴۰۱ تأکید کرد.
وی در پایان سخنان خود بر لزوم توجیه رسانه ها 
و مسئولین استانی جهت همراهی بیشتر در گذر 

موفق از پیک تابستان ۱۴۰۱ تأکید کرد.
در ادامــه این جلســه کارشناســان معاونت 
بهره برداری وضعیت شبکه را تشریح و در ادامه، 
همکاران معاونت برنامه ریزی به ارائه طرح  های 
دارای اولویت شــبکه برای عبور از پیک ســال 

۱۴۰۱ پرداختند.
سپس طرح  های قابل بهره  برداری تا پیک سال 
آینده و احتمال های ممکــن در این خصوص 

مورد بررســی و راهکار های 
عبور از تابستان سال ۱۴۰۱ 
مورد بحث و تبادل نظر قرار 

گرفت.
در پایان این جلسه، با توجه 
به اهمیت توســعه شــبکه 
انتقال به منظور عبور موفق 
از پیــک ســال  های آینده، 
مقرر شــد نحوه هماهنگی و 
اجرای برنامه ها در جلسه بعد 

پیگیری شود.
گفتنی اســت در ابتدای این 
جلسه، گزارشی از وضعیت هر 
یک از شرکت ها ارائه و بر لزوم 
هماهنگی با دیســپاچینگ 

منطقه ای غرب تأکید شد.
در این جلســه هر یک از شــرکت های توزیع 
نیروی برق اســتان های کرمانشــاه، کردستان 
و ایلام نقطه نظــرات خود را جهت هماهنگی 

بیشتر اعلام کردند.

عبور از پیک زمستان؛ با هوشمندسازی و 
کنترل پذیری مصرف برق

نشســت پیگیری طرح های هوشمندسازی و 
کنتــرل پذیری مصرف و آمادگــی برای عبور 
موفــق از بحران کمبود انرژی در اســتان های 

غرب کشور در شرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان کرمانشــاه، باحضور رخشانی مهر 
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، مدیران 
عامل و معاونان خدمات مشترکین و بهره برداری 

شرکت های توزیع برق استان های 
کردستان، همدان، لرستان، ایلام و 
کرمانشاه جلسه هم اندیشی عبور از 
پیک زمستان جاری و تابستان سال 
آینده ۱۴۰۱ در سالن اجتماعات این 

شرکت برگزار شد.
در این نشســت، معاون هماهنگی 
توزیع شــرکت توانیر بر لزوم برنامه 
ریزی و سیاســت گذاری درست، 
در راســتای مصرف بهینــه انرژی 
در زمستان ســال جاری و تابستان 

۱۴۰۱ تاکید کرد.
غلامعلی رخشانی مهر، ضمن تشریح 
وضعیت مصرف انرژی و عبور از پیک 
بار مصرف برق در تابســتان امسال 
گفت: تابســتان سال جاری، تابستانی سخت و 
بحرانی بود که ضروری است ضمن بررسی کلیه 
اقدامات انجام پذیرفته، در حفظ و ارتقای نقاط 
قوت تلاش نموده و در رفع و اصلاح نقاط قابل 
بهبود و چالش های مواجه شده، با حداکثر توان 

کوشش نماییم .وی یادآورشد: تابستان امسال و 
تجربه آن به ما نشان دادکه باید به سمتی حرکت 
کنیم تا میزان بار را مدیریت کرده و راهکار آن 
می تواند رویت پذیری میزان بار و مدیریت موثر 
و اثربخش آن باشــد.این مقام مسئول، با بیان 
اینکه جهت بهینه کردن مصرف برق، با ابزارهای 
نوین، میزان مصرف برق مشترکان را مدیریت 
خواهیــم کرد، افزود: در حــال حاضر اقداماتی 
در حوزه اســتفاده از تکنولــوژی جهت رویت 
پذیری و کنترل پذیری بار مصرفی مشــترکان 
در بخش های مختلف در حال انجام اســت که 
باعث می شــود بار مصرفی مشترکان را رصد و 
مدیریت نمود.رخشانی مهر یادآورشد: هدف ما 
ایجاد مصرف بهینه در کلیه بخش هاســت تا 
در ساعات مورد نیاز، برق مشترکان به سهولت 
تأمین شــود و در این خصوص بایدکنتورهای 
هوشمند با هدف ایجاد فرهنگ مصرف بهینه 
انرژی برای کلیه مشترکان با اولویت مشترکان 
پرمصرف نصــب و نظارت ها و اقدامات لازم در 

این خصوص صورت پذیرد.
در پایان این جلســه مدیــران عامل ومعاونان 
مشــترکین و بهره برداری شرکت های توزیع 
نیروی برق اســتان های کردســتان، همدان، 
لرســتان، ایلام و کرمانشاه حاضر در نشست به 
بیان سؤالات، نظرها و دیدگاه های خود پیرامون 
رویــت پذیری وکنترل پذیــری مصرف انرژی 

پرداختند.

مدیرکل بیمه سلامت کرمانشاه خبر داد

اهدای گواهینامه  به ۱۳ داور 
مسابقات قرآنی در کرمانشاه

هفته نامه فرهنگی اجتماعی

خداحافظی با »نسخه های کاغذی« از اول دی ماه
 ۳60 هزار کرمانشاهی تحت پوشش »پزشک خانواده«

برگزاری نخستین جلسه برنامه ریزی برای گذر از پیک تابستان ۱۴0۱ 
در شرکت برق منطقه ای غرب

مدیرکل نوسازی مدارس کرمانشاه خبرداد: 

کمک ۵00 میلیارد ریالی خیرین مدرسه ساز 
کرمانشاهی در سال جاری


